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  قدمهم

بازگـشايي  . آغاز سال تحصيلي، بهـار تعلـيم و تربيـت اسـت           

ها ميليـون     يكپارچه و منسجم مدارس كشور و حضور شاداب ده        

نفر كودك، نوجوان و جوان در سرتاسر ميهن اسلامي نويدبخش          

آموزان بـراي يـادگيري و        حركت، شور، نشاط و عزم راسخ دانش      

 و تربيـت بـراي      تلاش گسترده معلمان و متوليـان نظـام تعلـيم         

نـسلي كـه   . سازان ايـران اسـلامي اسـت    آموزش و پرورش آينده  

ي امور كشور پهناور ايران را به         آموزند تا در آينده اداره      امروز مي 

ي بيگانگان تسليم نشوند، توان       دست بگيرند، در مقابله با سلطه     

ي جامعـه و      جانبـه   و استعداد خود را براي پيشرفت و تعالي همه        

ري به كار گيرنـد، بـه يكـديگر مهـر بورزنـد، در راه               عدالت محو 

خدمت به بنـدگان خـدا سـر از پـاي نـشناسند، احكـام الهـي،                 

ي معصومين عليهم الـسلام و پيـام          دستورات نوراني قرآن، سيره   

شهيدان را الگو قرار دهند و براي صدور انقلاب اسلامي ايران در            

  .سراسر جهان كوشش كنند
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 و دستگاه تعليم و تربيـت بـه عنـوان           امروز آموزش و پرورش   

تــرين  تــرين و مهــم ي ملــي و همگــاني، بنيــادي يــك ســرمايه

ها و به ويـژه از نظـر منـابع            ي زمينه   دستگاهي است كه در همه    

بـدون  . دهـد   انساني، ساير مراكز را تحت تـأثير خـود قـرار مـي            

اي موفق و پويا خواهد بود كه در آن نظام آموزش             ترديد، جامعه 

ي عوامـل بـراي       ش مورد توجه جدي قـرار گيـرد و همـه          و پرور 

د، متخصص، آگاه، با ايمـان،      هتعليم و تربيت نيروي كارآمد، متع     

ي الگوهـاي ارزشـي، اسـلامي و          داراي انگيزه و برخوردار از همه     

  .انقلابي فراهم شود

ي بـسيار مهمـي كـه بحمـداالله بعـد از پيـروزي انقـلاب                  نكته

گـذار نظـام       رهنمودهـاي بنيـان    ي  شكوهمند اسـلامي و در سـايه      

مقدس جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري سبب شد تـا            

اين مسئله بـه    . در آموزش و پرورش تحولات اساسي صورت گيرد       

هاي اخير به عنوان يك اولويت و اسـتراتژي مهـم در              ويژه در سال  

دستور كار دولت نهم قـرار گرفـت و جنـاب آقـاي دكتـر محمـود           

رئيس جمهور محترم اسلامي ايران با نگـاهي بلنـد و           نژاد،    احمدي

فراگير، از همه نظر براي كيفيت بخشي به تعليم و تربيت فرزندان            

اين مرز و بوم تلاش كردند و براي ارتقاء سطح آموزش و پـرورش              

هـاي    ي فرهنگيان برنامه    آنان و همچنين احياي قدر و منزلت همه       

سـاز رشـد و     هـا زمينـه     رنامهاين ب . ويژه و اثربخشي ارائه شده است     

آمـوزان، احـساس خودبـاوري در آنـان،           تعالي استعدادهاي دانـش   

المللي، تقويت هويت ديني و ملـي       هاي ملي و بين     حضور در عرصه  

  .ي روح خلاق به نسل آينده است دهنده و انتقال
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آمـوزان    نژاد، دانش   از منظر جناب آقاي دكتر محمود احمدي      

 علمي، سياسي، فرهنگـي و شـجاعت        درس پاكدامني و شجاعت   

در اظهار نظر و ايستادگي بر يك فهم دقيق و عقلانـي، سـلامت              

كاري، تعهد نسبت به مردم و نگاه حكيمانه به آينده را از محيط   

ها بهترين دوران عمر خـود        آن. گيرند  مدرسه و معلمان خود مي    

  .كنند طور گسترده در مدارس سپري مي را به

  :ين است كهاعتقاد ايشان بر ا

فــضاي درون آمــوزش و پــرورش بايــد مالامــال از اميــد، «

نگري، نشاط و سازندگي در حد اعلاي درجه باشد و اگر             آينده

ي كشور قصور     در اين زمينه كوتاهي كنيم در سرنوشت آينده       

آمـوز را شـكل       يك معلم در كلاس، شخصيت دانش     ... ايم  كرده

و اميـد در معلـم از       دهد و اگر خداي ناكرده انگيزه، نشاط          مي

  ».شود آموز منتقل مي بين برود، بلافاصله به دانش

 1386-87زمان با آغاز سال تحصيلي        رئيس جمهور محترم هم   

و در آيين بازگشايي مدارس كشور، در راستاي چهار شعار اساسي           

عدالت گستري، مهرورزي، خدمت بـه بنـدگان خـدا و           (دولت نهم   

آمـوزان و معلمـان       دانـش ) شورپيشرفت و تعالي مادي و معنوي ك      

  :گويي سه سؤال زير فراخواندند مدارس كشور را به پاسخ

جانبـه     چه عواملي ما را در مسير پيشرفت و تعـالي همـه            -1

  دهد؟ قرار مي

جانبه چيـست و      هاي رسيدن به پيشرفت و تعالي همه         راه -2

  دارد؟ ي بلند باز مي چه موانعي ما را از دستيابي به اين نقطه
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توانيم موانع پيشرفت و تعالي را از سر راه خود             چگونه مي  -3

ها گـام برداشـته و در جايگـاه           برداريم تا به سرعت به سوي قله      

  رفيع در دنياي امروز قرار گيريم؟

وزارت آموزش و پرورش در راسـتاي تحقـق منويـات رئـيس        

ي اجرائـي فراخـوان       نامـه   جمهور محترم اسـلامي ايـران، شـيوه       

ي آموزشگاه، منطقه،      را براي اجرا در چهار مرحله      8پرسش مهر   

ي مدارس كشور ارسال نمود تـا   استان و كشوري تهيه و به كليه     

آموزان و معلمان به تناسب ذوق و استعداد خـود در يـك               دانش

شــعر، (رشــته از مــسابقات فرهنگــي و هنــري فراخــوان مزبــور 

ديـواري،  نويسي، نشريه     نويسي، مطالعه و تحقيق، وبلاگ      داستان

...) و نويسي، فيلم كوتاه، نقاشـي، طراحـي، كاريكـاتور          نمايشنامه

جانبـه آثـار      شركت نمايند و با مطالعـه، تحقيـق و تـلاش همـه            

  .ارزشمند و ماندگاري خلق كنند

ي   ي مرحلـه    كتاب حاضر مشتمل بر بخـشي از آثـار برگزيـده          

ي كـشوري راه       است كه به مرحلـه     8استان فراخوان پرسش مهر     

اين آثار با تلاش سـتاد      . اند  ها حائز رتبه بوده     ه و تعدادي از آن    يافت

  . چاپ و عرضه شده است8ريزي فراخوان پرسش مهر  برنامه

  8دبيرخانه فراخوان پرسش مهر 

 وزارت آموزش و پرورش
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  »هاي تو عطر نفس«
  

  آن روزهــا يــادش بخيــر آن روزهــاي ســادگي 
ـــدادگي  ـــگي دل   آن روزهـــاي عاشـــقي ديـوان

  

  شـدم كـه مهمانـت       يك روز برفي آمدم تا ايـن      
  گنجشگكي سرگشته در ايوان چـشمانت شـدم       
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  زدي  جـا تـو بـر بـام دلـم رنـگ هيـاهو مـي                 اين
  زدي  هـاي روشـنت پهلـو بـه آهـو مـي             با چـشم  

  
  

  هـاي تـو بـود       ها لبريـز از عطـر نفـس         اين كوچه 
  آن پـــنجره يـــادآور لـبخنـــد زيـــباي تـــو بـــود

  

ــي   ــي ب ــو رفت ــا ت ــا   ام ــرزمين دوره ــا س ــر ت   خب
  ي انگورهــا از خوشــهرفتــي و مــستي هــم پريــد 

  

ــر     ــراغم را مگي ــر س ــره ديگ ــار پنج ــي كن   گفت
  زده بــانو چـراغم را مگيــر  هــاي شـب  در كوچـه 

  

  كنـد  جا حضور روشنت در چشم من گل مي       اين
  كــند   بــارد ولــي دارد تــحمل مـي          آهـسته مي 

  

  ترسم از روزي كه تو ديگـر فراموشـم كنـي     مي
ــعله  ــبضِ ش ــد ن ــي  مانن ــم كن ــاد خاموش   اي در ب

  

  كنـد    حتـي آفتـاب شـهر مـرا گـم مـي            زين بعد 
  كنـد   امشب خليج چـشم مـن حتمـاً تلاطـم مـي           

  

  زهرا احمدي ـ سوم دبيرستان ـ دبيرستان المهدي 
 )خراسان رضوي(
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  »سيب كال«
  

ــايه ــت   س ــود و رف ــالي ب ــود و خي   اي ب
ــت    ــود و رف ــوالي ب ــن ح ــنايي زي   آش

  

ــي  ــه عــشقش م ــد روزگــاري دل ب   تپي
  سبز همچون فصل شالي بـود و رفـت        

  

ــاده ــه   ســ ــل آينــ ــود مثــ ــي بــ   قلبــ
  اش دســتان خــالي بــود و رفــت توشــه

  

  مــن بــه دنبــالش دويــدچــشم خــيس 
  آن شب از غصه چه حالي بود و رفت        

  

ــم     ــر غ ــدم غي ــل ندي ــن از او حاص   م
  او بــه بــاغم ســيب كــالي بــود و رفــت

  

  رفـــت و از او ردپـــايي مانـــد و بـــس
  در نگاهش طرح قـالي بــود و رفــت        

  

  رفــت و ديگــر يــادي از يــاران نكــرد 
ــايه ــت   س ــود و رف ــالي ب ــود و خي   اي ب

  

 )لرستان(هانيه احمدپور ـ اول متوسطه   
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يشان و شـاعراني كـه در راه قلـم، آزادانـه             آزاداند ي  تقديم به همه  
  :جان دادند

 »تلخ خشكسالي«
  

ــان تلـــخ خشكـــسالي را  ــاور نكـــن پايـ   بـ
ــي  ــو م ــوالي را   ت ــن ح ــاي اي ــي ابره   شناس

  

  جا هوا سرد و صـدايت سـوز غـم دارد          اين
  طاقت بياور يك نفس اين حجم خـالي را        

  

  تــاب پريــدن بــود بــي... آورد طاقــت نمــي
ــن پر  ــد اي ــرون باي ــه بي ــه حــالي رااز پيل   وان

  

  زد، بال و پرتوي دو چـشمانش        هي بال مي  
  هاي او شـعري خيـالي را        ريخت بر لب    مي

  

  رسد از سمت چشمانت     يك روز باران مي   
ــي ــه  م ــرد از پروان ــالي را   گي ــفته ب ــا آش   ه

  

  
  دانشگاهي  زاده ـ پيش زهرا اسماعيل
  )استان فارس(
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  »زمستان«

  

  يك نفر سر در گريبان مانده است      
  عاشقي در خط پايان مانـده اسـت       

  

ــارون  ــبز درخــــت نــ ــر ســ   پيكــ
  ر غروبي سرد عريان مانده اسـت      د
  

ــار  ــرچين بهـ ــشتِ پـ ــان از پـ   باغبـ
  ان مانــده اســتردر نگــاه بــاغ حيــ

  

  نوزـ هيماـه رگخـون گـرم سـرخ 
  سخت در فكر زمستان مانده است

  

  )گيلان(زاده ـ اول متوسطه  مريم اسماعيل
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  طلوع

  

  طلوع كن، طلوع كن
  كه عنكبوتِ پيرِ شب

  تنيده تارهاي شومِ خويش را
  به دست و پاي آسمان

   آسمانفو تكه تكه سق
  هاي زخمي زمين به روي شانه

  شود خراب مي  

ِ 
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   طلوع كن،طلوع كن
  ها دار جاده كه قلب زخم
  اند هاي التيام بخش تو نشسته به انتظار گام
   نگاه، هرچه هستو كودك

  دود به شوق رويش تو هر كرانه را هماره با عتاب مي
  !ي بزرگ عشق هلا، ذخيره

  هاي خشم خويش را بيا و نيزه
  تاز تبار تيرگي س هركه به قلب

  حواله كن  
  و خون گرم عشق را

  ي حيات  فسردهرگ رگبه 
  هديه كن  

  و تا قيامت خدا
  برايمان بمان،

  .بمان

  )گيلان(ه ـ اول متوسطه زاد مريم اسماعيل
 

ِ 

ِ 
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  »پرستم تو را بعد از خدايم مي«

  

  تـــو اي آرامـــش روح و روانـــم
ــي  ــاي بــ ــرانم دواي دردهــ   كــ

  

  هاي مرا بـر جـان خريـدي         تو غم 
  ها بـراي مـن كـشيدي       چه محنت 

  

  هـاي خـواب و بيـدار      ن لحظـه  ميا
  مرا بودي هميشه يـار و غمخـوار       

  

  ي جــان، شــير دادي مــرا از شــيره
  درون ســــينه و قلبــــت نهــــادي

  

ــدي   ــود پروران ــن خ ــرا در دام   م
  مگس را از سر و رويم تو راندي       
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  زآب لطــف تــو ســيراب گــشتم 
  مهماننــد گلــي شــاداب گـــشت   

  

  بــه مــن آمــوختي مهــر و  وفــا را 
  رانشان دادي به من رنـگ خـدا         

  

  قــد ســروت بــرايم خــم نمــودي 
ــودي    ــادر نب ــط م ــن فق ــراي م   ب

  

ــر كــردي   ــايم پي ــه پ   جــواني را ب
ــردي   ــير ك ــا س ــود را زدني   دل خ

  

  اگرچــه مــن برومنــد و جــوانم   
ــرمنده ــي شـ ــانم  ولـ ــد كمـ   ي قـ

  

  پرســتم تــو را بعــد از خــدايم مــي
  پرســتار تــوامَ تــا زنــده هــستم    

  

  )ره(محمد اصلاحي ـ كلاس اول متوسطه ـ دبيرستان امام خميني 
  )استان گيلان ـ شهرستان صومعه سرا(
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  »زبان زبانِ بي«
  

ــي  ــانِ ب ــا زب ــشب  ب ــده ام ــاني، گــم ش ــانمزب    زب
ــانم   ــار از ده ــاده انگ ــذي افُت ــن صــداي كاغ   اي

  

ــتخواني   ــويي اس ــويم، در گل ــتخواني در گل   اس
ــتخوانم    ــتخوانِ اسـ ــتخواني، اسـ ــانِ اسـ   در ميـ

  

  ســتوُنم را تبَــر زد، بــا ســتوني خُــسرو انــدود بــي
  بيـانم   بس كه شيرين بود چشمي شور زد شيرين       

  

  خـورد در حـوضِ چـشم        تابد و تابي مي     ماه مي 
  نـويـسـد بر درخـتِ اسـتـخــوانم     مي يـادگـاري

  

  زنـــد دســـتي جوانـــه از ميـــانِ يادگـــاري مـــي
ــي ـــم  دســـت م ـــاه را از ابـروان ـــچيند م ـــد ب   آي

  

  هــايم، مــاه افُتــاده زچِــشمم لَــب گــشوده چــشم
  مثـــل اشــكي روي دفـــتر، ريختــه مــه واژگــانم

  

ــم  واژه ــوهري از زخ ــاي ج ــي  ه ــايم م ــراود ه   ت
  زبـانــم   زبــانِ بــي   زبــانِ ايــن       هــايِ بــي     خـمز

  

  )استان فارس(فردـ سوم متوسطه  حسين اعتصامي  
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  »اي زخم«

  

ــائي  ــا اشــك حن ــصيدي ب   ات عجــب رق
ــدي   ــود پيچي ــه خ ــصيدي و از درد ب   رق

  هاي ظريفت اي زخم     خون ريخت زلب  
  خنديـدي   وقتي كه به ريـشِ مـرگ مـي        

  

  

����  
  

  »مانند زمين«
  

ــو مــي  ــدم يــك عمــر فقــط دورِ ت   گردي
ــي  ــو نمـ ــل تـ ــه مثـ ــد كـ ــدم هرچنـ   تابيـ

  از بـــسام خـــدايا  ســـرگيجه گرفتـــه 
  ماننــد زمــين بــه دور خــود چرخيــدم    

  

  )استان فارس(فردـ سوم متوسطه  حسين اعتصامي
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  »مسجد كبود«
  

ــره  ــضاد دله ــر و زودهاســت نامــت ت   ي دي
  تلفيقـــي از تقـــدس ســـبز و كبودهاســـت

  

  ي دوازدهــم، بــاش، چــون دلــم    اي پلــه
  محتاج يـك نگـاه فقـط، تـا صعودهاسـت          

  

  پـــوش ابرهاســـت هرچنـــد آفتـــاب، ســـيه
ــياه  ــنگ س ــت   س ــزادار رودهاس ــوش، ع   پ

  

  آلـود و مـبهم اســت   ه مـه تبريـز مـن اگرچ ـ  
  تو نگـاهش بـه دودهاسـت       تبريز اگرچه بي  

  

ــن ــت    اي ــستاده اس ــما اي ــداي ش ــه اقت ــا ب   ج
  ي سبز و كبودهاست     آن مسجدي كه خانه   

  

  )استان آذربايجان شرقي(دانشگاهي  مهسا امجدي ـ پيش  
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  تقويم
  تمام تقويم را

  به دنبال نشاني از تو
  ورق زدم

  در اضطراب بودم
  مبادا نبينمت
  گفت مادرم مي

  هروقت موهايت
  به بلنداي بيد همسايه شود

  آيد او مي
  ديروز تو آمدي
  موهاي من حالا

  به بلنداي گيسوان بيد است
  كنار من بنشين تا

  برايت چايي بريزم
  ديگر كسي مرا

  بخاطر دست زدن به سماور
  كند دعوا نمي

  چايت سرد نشود
  !اي دوست خوب من

   سالگي14
  دانشگاهي ـ مدرسه ملاصدرا  نسرين آرزندي ـ پيش  

  )هراناستان ت( ـ  15منطقه 



 »19 «ي واژه   گل����  30

  

  
  »اي روح مسيحايي«

  

  تـــصوير گـــل و مـــاهي، در آينـــه خوابيـــده
  واب، لبخنــد تــو را ديــدهانگــار كــسي در خــ

  

  دانــد از بــاغ، چــه مــي... از بــوي بهــار و گــل
  هــركس كــه خيالــت را، در خــواب نبوييــده

  

  در راه تــــو انبوهنــــد ! از روح مــــسيحايي
ــب ــده    ل ــتان چروكي ــاد، دس ــر از فري ــاي پ   ه

  

   ابرويم، ابـري اسـت كـه بـا يـادت           ي  در سايه 
  بـــغض شـــب و روزم را بـاريـــده و بـاريـــده

  

  خــواهم، از تــو بــسرايم بــاز يبــا ايــن همــه مــ
  بـا مـصرع پوسـيــده   ... بـا يـك دل فـرسـوده   

  

  ي زخمــي در آينــه... تــصوير تــرك خــورده
  زخـم، كجـا شـعري، از حـنجره رويـيـده       بـي

  

  )خوزستان(شهروز آذريان ـ اول متوسطه 
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  »عيد يلدا«
  

  يلــــــدا رســــــيده
  بــــــا هندوانــــــه 

  

  بابـــــاي خـــــوبم 
  آمــــد بــــه خانــــه

  
 

ــي ــانِ برنجــــ   نــــ
ــل و كــشمش   آجي
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ــد و ب ــهلبخنــ   وســ
ــوازش  ــتِ نــ   دســ

  
 

ــزرگم  ــادر بـــ   مـــ
ــاره  ــشب دوبــ   امــ

  

  چيــــــده بــــــرايم
ــتاره  ــدتا ســـ   صـــ

  

ــان ــه مامــ ــا بــ   بابــ
  يك شاخه گل داد   

  

  ي مـــــا در خانـــــه 
  غـــم رفتـــه از يـــاد

   

  بــــــرايميلــــــدا 
ــت   ــد اس ــد عي   مانن

  

ــده   ــرف و خن ــا ب   ب
ــت  ــفيد اس ــدا س   يل

  

  

  دانشگاهي  رپيك ـ پيشزينب آذ  
  )استان كرمانشاه(
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  »ي بد بچه«
  

  من خواب ديـدم   
ــا ــك روز زيبـ   يـ

  

ــودم   گنجــشك ب
ــالا  ــه بـ ــتم بـ   رفـ

  
 
 

   ديــــدميكبــــاره
ــد يــك بچــه   ي ب

  

  از جـــا پريــــد و 
  سنگي به مـن زد    

   

ــست و  ــالم شك   ب
  جيغـــي كـــشيدم

  

  يكباره از خـواب   
ــدم  ــب پري   آن ش

  

   بــا خــود نشــستم
  يـك عهــد بــستم 

  

  تيـــر و كمـــان را
  ديگـــر شكـــستم

  

  
  دانشگاهي  زينب آذرپيك ـ پيش

  )استان كرمانشاه(
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  »قلب كوچك«

  

  ام در آينه يك قلـب كوچـك مـرده اسـت               ديده
  در هجوم صد ترانه يـك چكـاوك مـرده اسـت           

  

ــقايق ــا ش ــدميم   س،ب ــه هم ــاس و لال ــا ي   وســن و ب
  ام من در چمن احساس ميخك مـرده اسـت      ديده

  

ــشق      ــاغ ع ــع در ب ــلاغ پرطم ــد ك ــوم ص ــا هج   ب
  حس و احساس شجاعت در مترسك مرده است       

  

ــا احــساس قلــك مــي    نمــود صــد تلنگــر ســكه ب
  حضور يـك تلنگـر حـس قلـك مـرده اسـت              بي
  

ـرد ســوي فنــا   در بهــاري كــه خــزان را مــي      بـ
ــي ــن نم ــم چــرا  م ــرده اســت دان ــارك م ــادا مب   ب

  

  در ميــان حــس كــودك نــازنين آگــاه بــاش     
  هـا ايـن رفاقـت بـا عروسـك مـرده اسـت             تازگي

  

  )استان همدان(عاطفه بابايي اسد ـ اول متوسطه   
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  »دور ناچار«

  

  شما پـر از مـن و مـن از شـما پـر از سرشـار                
  و در نگــاه شــما غــرق و بــين مــا ديــوار     

  

  طرف منـي ديگـر      طرف من و در اين      در آن 
  ري بيـــت پـــيش شـــد تكـــرا و بـــاز قيافـــه

  

  وت فــرو و مــن از ســكوت فــراتــو در ســك
  به يك جنون پر از گريـه پـاي بنـد و دچـار             

  

  ســر و پــا را شــود ايــن ظلــم بــي چگونــه مــي
  نـديـد و بـست بــه بــادِ نـديــدن و انـكــار            

  

  ام ولــي در خــواب هميــشه پــيش شــما بــوده
  ام ولـي بيـدار    همـيشـه خـواب تــو را ديــده      

  

ــه   هــاي شــما  ي خــيس چــشم و كــاش زلزل
ــارد و نـگـ ـ ـــي آوار  بب ـــز كـم ـــه ج   ـذارد ب

  

  )تهران(دانشگاهي  علي براتي ـ پيش
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  قرار يك بي
  

  آي اي بلند
  آي اي هميشه سبز

  قرار يك بي
  تر ها دل بريده يك از تمام پنجره

  كند هاي نام تو آغاز مي با واژه
  آي اي بلند

  قرار يك بي
  با حس و حال پوچ
  ي نام آشناي تو درگيرودار لحظه

كند پرواز مي

  )تهران(دانشگاهي  علي براتي ـ پيش
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  »مشهدالرضا«
  

ــي ــي  اجــازه م ــان گــشودن را ده ــا زب   آق
ــا  ــه جــان عزيــزت قبــول كــن آق   تــو را ب

  

  كنـد ايـن شـعر بـر تنـي خـسته             هبوط مي 
ــسته    ــان ب ــاه غريبت ــه نگ ــه دل ب ــسي ك   ك

  

  هـاي مـست مولانـا       كسي كـه مثـل غـزل      
  كـشد نگاهـت را      درون شعر خودش مـي    

  

  اســير غربــت تــو... هــا اســير خــاك تــوام
  گرفـته اسـت مرا حس و حال تـُربت تــو        

  

  شــيم بـــود شــاعرت بـــاشم  تــمام دلـخو 
  وقفـه زائـرت بــاشم     بـگويـم از تـو و بـي    

  

  مـن سـيـاه شـدم عاشــق تــو حــتي مــن       
ــن     ــا م ــشيدنش ب ــرا پرك ــت م ــر دس   بگي

  

  ي لطف و بخشـشت آقـا        گـذشـته از همه  
  شود كه به دست آوري دل مـا را          چـه مي 

  

  شود كـه شـبي مـشهدالرضا باشـم          چه مي 
ـــلا   ـــنبد ط ـــر آن گ ـــاره زائ ـــمدوب    بـاش

  

   2دانشگاهي رهبر حميد برزگر قهفرخي ـ پيش
  )چهارمحال و بختياري(
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  »شاخه نبات«
  

  ل هـــر انجمنـــيقـــشـِــكر شـــكني و ن
  لاحول و لا به تـو كـه شـيرين سـخني           

   سرخ ي  يك شاخه نبات نه، يك بوسه     
  تقــديم بــه تــو كــه بهتــرين شــعر منــي 

  

  

����  
  

  »اجازه بي«
  

  گيـرم  ت مـي آخر شبي از تـاب و تب ـ    
  گيرم  از خواب خوش نيمه شبت مي     

  آيـم بعـد     اجازه مـي    در خواب تو بي   
  گيـرم    سرخ از لبت مـي     ي  يك بوسه 

  

  

����  
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  »جمكران«
  

  آيـم   از فرش بـه عـرش آسـمان مـي         
ــايه ــي ي در س ــاروان م ــبز ك ــم  س   آي

  عمريــست بــراي ديــدنت آقــا جــان 
ــي    ــران م ــاده جمك ــاي پي ــا پ ــم ب   آي

  

  

����  
  »اي ديگر ندبه«

  

  چشمان گل نرگس تـو گـر تـَر شـد          
ــر شــد  رپــو پ ــه زداغ روي ت   صــد لال

   تــوايــن جمعــه نيامــدي و در غيبــت
  اي ديگــر شــد  آغــاز دعــاي ندُبــه  

  

  

����  
  

  »عسل«
  

  ديــدي همــه را شــمرد، نــشمرد تــو را    
  بــا دســت خــودش چگونــه پژمــرد تــو را
  ديري است كه بايد به خودت فكر كنـي        

  شـود خـورد تـو را        با يك من عسل نمـي     
  

 2دانشگاهي رهبر حميد برزگر قهفرخي ـ پيش
  )چهارمحال و بختياري(
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  ها عاشقانه
  

  به سخاوت چشمانت
  ام نذر كرده
  تا سپيده

  هايت سر از ضريح شانه
  برندارم

  اهمخو مي
  ها را ترين عاشقانه زخمي

  كه از هرم نوازش تو
  جاريست

  نثار كبوتراني كنم
  كه غربتت را

  ...زنند بال مي
  دلم

  در اين حوالي جا مانده است

  كار ـ اول متوسطه ـ جويبار  ابوالفضل پنبه
  )استان مازندران(
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  وداع

  

  روي مي
  و يك شب پاره پاره   
  سهم من است    
   نگاهتي به بدرقه  
  تا پنجره     
  روم مي      
  هاي عبورت پشت كوچه    
  شوم باران مي          
  تا خيالم      
  تو بودن در باور بي        
  ...نميرد          

  
  كار ـ اول متوسطه ـ جويبار  ابوالفضل پنبه
  )استان مازندران(
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  »آسمان گريه كن«

  

ــخ دود  ــوي تلـ ــاز بـ   بـ
  بــاز خنجــري عمــود  

  هـــاي دفتـــرم صـــفحه
  خط به خط شده كبود    

  

  

����  
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ــه روي  ــودكي بــ   كــ
  اي كـشيده اسـت      پرده

  قلب تـك درخـت مـا      
  خسته، بس تپيده است   

  

  

����  
  

ــرا  ــمان چــ   آي آســ
  اي به مـن؟     اخم كرده 

  غنچه مرده تـوي بـاغ     
  گريه كن تو با چمـن     

  

  

����  
  

  صــورتت شــده ســياه
مثـــل صـــورت پـــدر 
  عكس تو به روي ماه    
  روغنــي شــده دگــر  

  

  

����  
  

  گريه كن تـو آسـمان     
  تا دلـت سـبك شـود      
  ي تيرگــــي زچهــــره

ــان رود   حــوض خانم
  

  امير توانا املشي ـ دوم متوسطه 
  )استان گيلان(
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  »...فردايي نورس«

  

ــار ديگــر اي كــاش مــي   شــد ب
ــنم ــره او را ببيــــــ   از پنجــــــ

ــت مهربــ ـ  ــن از درخـ   انيشمـ
  يـــك مـــشت نيلـــوفر بچيـــنم 

  
 

����  
  

  اي كاش جاي بمب و موشك     
  گلـــدان پـــر از گـــل ببيـــنم   

ــه ــزم و از بوتــ ــايش برخيــ   هــ
ــاترين ــنم  زيبـــ ــا را بچيـــ   هـــ

  
  

 

����  
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ــادرم را  ــدايا مـــ ــردا خـــ   فـــ
  شـــود آيـــا ببـــويم؟ مـــن مـــي

 

  با صوت او برخيـزم از خـواب       
  ي احـــساس اويـــم مـــن تـــشنه

  
����  

  

  شـد اي كـاش      فردا دوباره مـي   
ــه گوشــمآيــد» قــد قــامتش«    ب

ــا   ــبز بابــ ــضور ســ ــا حــ   تنهــ
  بــــردارد انــــدوهي زدوشــــم

  

����  
  

ــردم،  ــذر كـ ــم را نـ ــن قلكـ   مـ
ــين نباشـــد    فـــردا دگـــر غمگـ

ــي  ــدر مـ ــي پـ ــد از راه وقتـ   آيـ
   او چــين نباشــد  بــر صــورت  

  

����  
  

ــسيمي  ــا نـ ــدايا بـ   پـــس اي خـ
  روشـن كـن ايــن تـصوير فــردا   

ــن  ــرداي ام ــورسف ــبز و ن   و س
ــا    مــــن باشــــم و دنيــــا و آقــ

 
  امير توانا املشي ـ دوم متوسطه 

  )استان گيلان(

ِ 
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  »كبوترها«
  

  اـره ــبوتـا، كـروازه ــد رد پ  ـردن ــر ك ـاره  پ ـ  ـا دوب مان ر ـآس
  وترهاـا كب ـ ـال ب ـ ـال در ب ـ  ـد ب ـدنـپيد ش ـرم س ـاي ح ـه  صحن

  

  دصيد رم كرده در پي صـياد پلـك بـر روي هـم زد و افتـا                 
  گفت در كنج صحن گوهرشاد مـا كجـا و كجـا كبوترهـا             

  

  مــا كجــا و كجــا حــريم شــما شــعرهايم پــر از نــسيم شــما  
  ا كبوترهـا  ـت ت ـ ـسـرديـه پ ـما ك ـريم ش ـا ك ـست ي ـدل من ه  

  

  هـا آهـو     تـراود زچـشمه     چشمه در چشمه عشق از هرسو مي      
  رهاـبوت ــا ك ــتماس دع ـ و، ال ـ ـر زان ـ ـت ب ـ ـويند دس ـ ـه بگ ـ ـك
  

  ين هـستيم  ـن زم ـ ـتار اي ـ ـما مـا گرف ـ   ـهاي ش   الـمان زير ب  ـآس
  هـا، كبوترهـا    سهم ما خاك سنگ فرش حرم سهم گلدسته       

  

  بـا تـو عهـد بـستيم بـر لـب هـر جـو               شود كـه مـا        ها مي   قرن
  ايم پس چرا، پس چرا، كبوترهـا        پس چرا از تو دورتر شده     

  

ــاز نــشد هايــت چــرا دراز نــشد آهــو خــسته  دســت   ي تــو ن
  رهاـبوت ــما كـال ش ــوش به ح ـ ـد خ ـاز نش ـاره ب ـهايم دوب   بال

  

  چـرخم  چند تا سطر بعد در اين شعر سمت نقـّاره خانـه مـي          
ــ ـــو شـتـ ــ ا دادهـفـ ــاز آـاي و بـ ـــهـ ـــبـا، كـوان رهـ   رهاـوتـ

  

  )ناستان مركزي ـ شهرستان دليجا(دانشگاهي  محمد توكلي ـ پيش
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  »حلاج«
  

  شــوم كــه ببينــي طنــاب را    حــلاج مــي 
  تا حـس كنـي هجـوم غـم و اضـطراب را            

  

  كـشم   شوم كه بفهمـي چـه مـي         حلاج مي 
ــاب را   ــرا، التهـــ ــار مـــ ــداي انتظـــ   يلـــ

  

   كـه مثـل مـن      مسر را فداي چشم تو كـرد      
  ي هنگـام خـواب را       عمري شـمرد، گريـه    

  

  ي بــالاي دل رســيد دســتم اگــر بــه شــاخه
   رابكــنم بــه شــبت آفتــا     قــديم مــي ت
  

  هـاي خـيسِ تـو       يك رسيه از حضور لغت    
ــاب را   ــور ن ــرارت آن ن ــن ح   احــساس ك

  

  وقتي كه شعر حرف خودش را تمام كـرد        
  جـــواب را پاســـخ بـــده نيـــاز دل بـــي   

  

  دانشگاهي  رضا توكلي اديب ـ پيش
  )خراسان شمالي(
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  »تنها«
  

  با قلـب شكـسته و كماكـان سـردم        
  گــردم هــاي رفتــه را مــي مــن ثانيــه

  

ــه دارم  ــر از غريبـ ــوم پـ   يـــك آلبـ
ــام عكــسحــالا زِ ــايم طــردم تم   ه

  

  من آن همـه اشـتياق بـودم، ديـروز     
ــه  ــر از بهانـ ــروز پـ ــاي زردم امـ   هـ

  

  با من هوس نگـاه ديگـر بـار اسـت       
  زين روست به آسمان نگاهم هردم

  

  وقت كه يـاد قلـب مـن افتـادي           آن
  فالي بزن و بگـو كـه مـن برگـردم          

  

  ي تلخ   ي اين دوره    تا باز كني عقده   
  مــن بــا خــودم ايــن ترانــه را آوردم

  

  دانشگاهي  رضا توكلي اديب ـ پيش  
  )خراسان شمالي(
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  »دست ماه«
  

ــزل  ــلاب غ ــه انق ــد   ب ــاه كني ــن نگ ــاي م   ه
  و چنـــد شـــعر حماســـي رفيـــق راه كنيـــد

  

ــرد مــرا عطــش بــه تماشــاي رود خواهــد ب  
  شــما شــكايت خــود را بــه نــزد چــاه كنيــد

  

  رســـد مـــشكش و از تقابـــل بـــا تيـــر مـــي
  ي دسـت جــداي مــاه كنيــد  نظـر بــه جذبــه 

  

ــاله   ــد سـ ــر چنـ ــرم دختـ ــه شـ ــشنه بـ   ي تـ
 ــ  ــو ش ــلا را چ ــام روز ب ــد تم ــياه كني   ب س

  

  علـَــم نمـــاد بزرگـــي بـــراي شـــعرم بـــود
ــاره ــره  و چ ــم چه ــه غ ــد  اي ب ــپاه كني   ي س

  

  و شب شد و دل اين آسمان پر از ابر اسـت  
ــزل  ــلاب غ ــه انق ــد   ب ــاه كني ــن نگ ــاي م   ه

  

  دانشگاهي  رضا توكلي اديب ـ پيش
  )خراسان شمالي(
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  »مادر«
  

  اين شعر نيست، شعر بـراي شـما كـم اسـت           
ــام ق ــي تم ــهاوقت ــم اســت  في ــشان غ ــا حرف   ه

  

  مـــادر بهـــاي شـــيعه شـــدن مـــيخ در نبـــود
  تــاوان ايــن وفــاي شــما قــامتي خــم اســت؟ 

  

  كــشند مــادر بــه جــرم عــشق چــرا يــاس مــي
  هــا فــراهم اســت پــاييز فــصل هجــرت گــل

  

  ام كــــه ببــــارم برايتــــان مــــن قــــول داده
  وقتي كه ابر چشم پدر خيس و پر نـم اسـت           

  

ــود   ــه ب ــا خــود نگفت ــه ب ــوم روز فاجع ــن ق   اي
  سيلي زدن به صورت گل رسم آدم اسـت؟        

  

  هــاي توســت   ممــادر بهــشت منتظــر گــا    
  دنيــاي مــا بــراي تــو مثــل جهــنم اســت      

  

ــه اســت  ــان عــشق گفت ــاره دخترت   مــادر دوب
  اين شعر نيست، شعر بـراي شـما كـم اسـت           

  

  )گيلان(سيده مائده تقوي ـ دوم دبيرستان 
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  »چشمان تو«

  

ــه  ــو بهان ــشمان ت ــود  چ ــشت ب ــق به   ي خل
ــه ــاترين ترانــ   ي ارديبهــــشت بــــود زيبــ

  

  چشمان تـو شـكوه غـزل بـود خـوب مـن            
ــن  ــوب مـ ــود خـ ــاهكار روز ازل بـ   او شـ

  

ــواي چــشم  ــود   ح ــب ب ــو آدم فري ــاي ت   ه
ــود  ــرايش عجيــب ب   آدم فريــب خــورد، ب
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ــرد     ــتباه ك ــستم او اش ــشق ني ــرد ع ــن م   م
ــاه كــرد    چــشمش تمــام زهــد مــرا هــم تب

  

  بعدش دروغ بافت كه تقـصير سـيب بـود         
  هرجا نشست گفـت كـه آدم نجيـب بـود          

  

  امـــا عزيــز، چـــشـم تـــو را ديـــده بـــود او
   اوهــاي تــو گــل چيــده بــود از بــاغ چــشم

  

ــنيد    ــل ش ــوي گ ــن او ب ــدا زدام ــي خ   وقت
  وقتي بـه جـز نگـاه تـو در چـشم او نديـد              

  
  

  بعدش زمين و حسرت و آدم، و چشم تـو         
  بـار گريـه و مـاتم، و چـشم تـو             يك كوله 

  

ــست    ــما گري ــشم ش ــراي دوري چ   آدم ب
ــست   ــدا گري ــت آدم خ ــراي غرب ــي ب   حت

  

  هاي عـشق زمـين هـم بهـشت شـد            با قطره 
  شـت شــد  هـاي تــو ارديبه ـ      بـا يـاد چـشم  

  

   
  )گيلان(سيده مائده تقوي ـ دوم متوسطه 
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  »اوج پرواز«
  

ــي   ــاز مـ ــت؟ دارم از آغـ ــت كجاسـ ــم بالـ   رسـ
ــه ــه اوج نقطــ ــي دارم بــ ــرواز مــ ــم ي پــ   رســ

  

  جـــا زمـــين ودر ســـر مـــن آســـمان، بيـــا  ايـــن
ــا     ــان، بي ــستي نم ــه ه ــه ك ــه آنچ ــشو ب   راضــي ن

  

  تـر نشـسته اسـت       همـين دو كوچـه بغـل      » همت«
ــت   ــسته اسـ ــشت درش را نبـ ــن، بهـ ــرواز كـ   پـ

  

  اي؟ هانگــــــار امتــــــداد جنــــــون را نديــــــد
ـــده   ـــون را نـدي ـــت خ ـــم رسـال ـــاور كـن   اي؟ ب

  

ـــي   ـــوش م ـــه زود فـرام ـــم ك ـــاور كـن ـــني ب   ك
  ؟كــني    فـرامــوش مــي    ؟ايـن عـهـد مــا نـبــود     

  

  ؟اين عـهد ما نـبود كـه مـانــدن خـيانــت اسـت           
  ؟مـديـون يك شـهيد نــبودن جـنـايــت اســت        

  

  بايــد كــه رفــت، قلــه از ايــن دور روشــن اســت 
  ـان دســت جــوان تــو و مــن اســت           فـردا مـي ـ 
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  فـــردا از آن ماســـت، اگـــر بـــاورش كنـــيم    
  ايـن جـاده تـا خـداسـت، اگــر بــاورش كــنيم         

  

  اين جاده سـمت عهدالـست اسـت، خـوب مـن           
   سـت خــوب مـن       حـتي خـدا دلش به تـو بـسته     

  

  دمــد ايـــمان بـــياوريم كـــه خـورشـــيد مـــي    
  ددمـــ فــــردا مــيـــان دســــت تـــو امــيـــد مـــي 

  

ــاد تيـــشه بـــست    آرش كمـــان گرفـــت و فرهـ
  مجنون گريست، عشق در اين خاك ريشه بـست  

  

ـــم   ـــزاد آرشـيـ ـــه هـمـ ـــم كـ ـــمان بـيـاوريـ   ايـ
ـــم    ـــون سـيـاوشـي ـــم و خ ـــار رسـت ـــا از تــب   مـ

  

ــشق    ــت و ع ــش اس ــان، دان ــاوريم كم ــان بي   ايم
ــه ــروز قل ــش اســت و عــشق   ام ــان، دان ــاي زم   ه

  

  رســـم فــــردا بـــه اوج لــــذت پــــرواز مـــي    
  رســم   بــالـت كـجـاســت؟ دارم از آغــاز مــي        

  

  
  )گيلان(سيده مائده تقوي ـ دوم دبيرستان 
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  »بو شب«
  

  شوند هايم شعر در شعر آهو مي واژه
  شوند هايم در گلوي باد هوهو مي گريه

  هاي روشنت زيرِ سقفِ آسمان گلدسته
  شوند بو ـ مي شب به شب يك دسته گل ـ يك دسته شب

  تپد هاي يك كبوتر جايِ قلبم مي بال
  شوند  كوچِ يك پرستو ميشعرهايم فصلِ

  برد هايش را حرم تا اوج بالا مي دست
  شوند ي او مي هاي زائران گلدسته دست

  از شكوه و هيبتِ مردي شبيه آينه
  شوند رام و اهلي، شيرها هم بچه آهو مي

  شوند هايِ سنگ، سنگين مي در كنارت قلب
  شوند از هجومِ شرمِ تو؛ انگار جادو مي

  در مسيرت عاشقانتو همان درياي عشقي؛ 
  شوند قطره قطره، بركه بركه، جوي در جو مي

  )استان قم(قربان ـ دوم متوسطه  زهرا جان
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  »كنم حس مي«
  

ــرم    ــست در س ــي ني ــر زدن ــوق پ ــست ش   ديري
  پـــرم مـــن يـــك پـــري كـــوچكم امـــا نمـــي

  

  قـدر كـه فـروغم بـه شـعر خوانـد             غمگينم آن 
ــاورم تـــرم از ايـــن غمگـــين ــه نكردنـــد بـ   كـ

  

  كنم كه جز قفسي سرد و تيره نيست         حس مي 
   گرفتــه اســت در بــرم  پيراهنــي كــه تنــگ  

  

  قـــراري از لـــب ايـــن رود بگـــذري تـــو بـــي
  مـــن نـاگـزيـــرم از دل ايـــن رود بـگـــذرم   

  

ــي ــي  ب ــم و ب ــه راه ــه آب مقــصدي ب ــايقي ب   ق
  مدريــــا بـايــــسـت نــــي لـبـكــــم را بـيــــاور

  

  
  

  ) 1(دانشگاهي شهيد مظلوم  پريسا جعفري قهفرخي ـ پيش
  )چهارمحال و بختياري( فرخ شهر 
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  »شهريور«
  

ــن واژه ــن   اي ــر م ــس دفت ــه در قف ــا ك ــد ه   ان
  انــد  تــا اوج آســمان تــو بــال و پــر مــن      

  

  ي به جـز بهـشت سـرانجام كـار نيـست           جاي
  انــد هــاي تــو پيغمبــر مــن جــا كــه چــشم آن

  

  آتش به جـان شـانه بـه سرهاسـت از حـسد            
  انــد هــاي تــو زيــر ســر مــن وقتــي كــه شــانه

  

  هات  در من غزل برقص و رها شو كه چشم        
  انــد   ي شـهـريـور مـن    هـاي پـر ستـاره    شـب

  

  ) 1(دانشگاهي شهيد مظلوم  پريسا جعفري قهفرخي ـ پيش
  )چهارمحال و بختياري(خ شهر  فر
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  »اي آيت بزرگ خدا«
  

   نـاب عـشق  ي سخنت حرف    اي واژه، واژه  
  اي آيــت بــزرگ خــدا، التهــاب عــشق    

  

  پژواك هر كلام تو، بانك ملائـك اسـت        
  جوشد از بيان تـو، هـردم شـراب عـشق            مي

  

ــاب   ــغ آفتـ ــخنت تيـ ــوازش سـ ــر نـ ــا هـ   بـ
  نهـد زشـرم، بـه پـاي تـراب عـشق             سر مـي  

  

انتهـــا شـــدن عـــشق خـــدا و رفـــتن و بـــي  
به خواب عشق          تو آيد،   در هيئت سترگ 
 

   صـــبحاي روح پـــاك ايـــزد يكتـــا، نيـــاز
  تـو بـه قلـب شـب ندمـد، آفتـاب عـشق             بي

  

ــي ــي   آرام مـ ــوده مـ ــشيند و آسـ ــود نـ   شـ
ــشق    ــطراب ع ــو، اض ــت ت ــتاي قام   در راس

  

  عرفان، قلم، به دست كـشيد سـيرت تـو را          
  نـشاندش، آنگـه بـه قـاب عـشق          جبريل مي 

  

  اي آفتـــاب ســـرخ هـــدايت خـــدا تـــو را
  نــصرت دهــد، تــا بدمــد آفتــاب عــشق     

  
 
 
 

  دانشگاهي  داريوش جلالي ـ پيش  
  )استان كهگيلويه و بويراحمد(
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  حسرت
  ي حسرت  از كوچه

  بور خواهم كردع    
  مات و مبهوت و گاهي

  سرگردان....     
  فانوس بر ديوار 

  و دل تنهاي من  
  هاست  كه سال

  عشق را به انتظار  
  كند زمزمه مي    

  اين كوچه را 
  ام به وسعت تنهايي  
  طي خواهم كرد    

  پر از فرياد خواهم شد
  در كشاكش زمان  
  راه خواهم رفت    

  و در بستر غبار
  محو خواهم شد  

  ...پل
  به دادم برسيد

  شايد به عشق برسم
  ايمان دارم  
  ي نور غرق خواهم شد كه در هاله  

  آرش چراغي ـ دوم دبيرستان شهداي وينسار     
  )استان كردستان(شهرستان قروه 
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  »ماه عاشقي«

  

ــت     ــماني اس ــاره آس ــه، دوب ــدي و آين ــو آم   ت
ــت   ــاني اس ــاره ميهم ــني، دوب ــمان روش   در آس

  

ــت     ــل اقاقياس ــر از گ ــله، پ ــدي و فاص ــو آم   ت
  ام پر از، شكوه رحمت و دعاسـت         دوباره لحظه 

  

  ي، دوباره غنچه كـرده اسـت      شنورتو آمدي و    
  صداي پاي رحمتت، بيا ببين چـه كـرده اسـت          

  

 تــو آمــدي كــه بــاز هــم، مــرا بــه آســمان بــري
ــري     ــان بـ ــداي مهربـ ــاني خـ ــه ميهمـ ــرا بـ  مـ
 

  تو آمدي كه قلـب مـن، دوبـاره عاشـقي كنـد            
ــد   ــقي كنـ ــتاره عاشـ ــشنگي سـ ــا قـ ــاره بـ   دوبـ

  

  دوباره مـاه عاشـقي، بـه شـهر دل مـسافر اسـت             
  با تـو بـودن حاضـر اسـت        بيا كه قلب من براي      

 

  
  زاده ي شهيد حسن زهرا حاجي حسيني ـ كلاس اول ـ مدرسه
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  »مناره«
  

  شـد   پيرمرد از مناره بالا رفت، داشـت از شـب سـتاره كـم مـي               
  شـد   ها روي پلـه خـم مـي         زد، كفش   اش نفس مي    توي تاريكي 

  

  زد هنــوز انــدوهي هــايش، بــرق مــي روشــني پــشت مردمــك
  شـد  تلخ خنديد و بعد چيزي گفت، شـكل كـور دم حـرم مـي              

  

  لرزيـــد قـــاره بـــاز مـــيش، تـــن ن هـــاي مردانـــه لاي انگـــشت
  شـد   دميد در حلقش، آسـمان بـر سـرش علـم مـي              از جنون مي  

  

ــي     ــور م ــروز ن ــاد، صــبح دي ــري افت ــشمان دخت ــاد چ ــيد ي   پاش
  شـد   چادرش توي دست مـردم بـود، تكـه تكـه شـبيه غـم مـي                

  

    ــــ ديــد هــايش روزهــا صــندلي غمگــين پــسري تــوي چــشم
  شـــد هـــاي هرقـــدم مـــي اش ناگـــاه، هيجـــان ردپـــاي مـــرده

  

ــره ــا گ ــد    لش ــود و بع ــشرده ب ــرش را ف ــم كم ــبزهي محك    س
  شـد   سوزد آب هي جرعه جرعه سم مي        تشنگي در گلوش مي   

  

  آمـد   آسمان بغض كـرده بـود و مـرد نفـسش داشـت بنـد مـي                
  شــد تــر بــه هــم مــي هــاي شكــسته و پيــرش بــاز نزديــك پلــك

  

  هايي خوب خواب آهوي كوچكي را ديد        توي آغوش دست  
  !شـد   ق هم قـسم مـي     هايش بود او كه با عش       روشني پشت چشم  

  

  )استان گيلان(اهي سيده صديقه حسيني ـ پيش دانشگ
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  »جانماز«
  

  ي دلتنـگ  جبهه از جانماز من برگشت سمت يـك مـشت نامـه          
  خـواهم اسـم تـو روي پـاكتم باشـد            سمت من كـه هميـشه مـي       

  

  هشت سالي كه بي تـو سـر كـردم امـشب از روسـري تـو افتـاد                  
  بايــد ايــن بــار نــوبتم باشــد:  گفــتمم بــا خــودي كــههــشت ســال

  

ــد از شــلو   ــدنت هرچن ــه دي ــايم ب ــشه مــيكــه بي   ترســم غي همي
ــاره  ــصوير پ ــل ت ــد    مث ــادتم باش ــو ع ــدن در ت ــم ش ــد گ   اي باي

  

ــم       ــقت باش ــه عاش ــدارم ك ــق ن ــر ح ــت ديگ ــدارم ببينم ــق ن   ح
  شــايد ايــن از جــسارتم باشــد... مــن تــو را دوســت دارمــت امــا

  

ــي   ــه م ــوي گري ــدرم ت ــد پ ــي : گوي ــه نم ــرد گري ــد م ــا!.. كن   ام
  اشـد خواست اين همه بغض قسمتم ب       امشب اصلاً خدا دلش مي    

  

ــي    ــراقبم باشـ ــول دادي مـ ــي قـ ــن باشـ ــار مـ ــول دادي كنـ   قـ
  بگــذار صــورتت روي صــورتم، باشــد!.. نــرو! زيــر قولــت نــزن

  

  فهمــد ام نمــي كلــه دســت مــن نيــست رفتنــت انگــار عــشق بــي 
  !چــسبد وقــت، وقــت شــهادتم باشــد  روي ويلچــر چقــدر مــي

 

  )استان گيلان(دانشگاهي  سيده صديقه حسيني ـ پيش  
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  »ها جاده«

  

  انـد   هجـا شـد     هايي كـه جابـه      رفتنت را عجيب مجبورند، جاده    
  انـد  هـايي كـه تـا بـه تـا شـده       آيـم، بـا كفـش       باز دنبال تو مـي    

  

  از عبورت دوباره جا مانديم مثل يك ساك دستي كوچـك          
  انـد   آخـر از اضـطراب وا شـده       ... هاي خـراب ذهـنم تـا        زيپ

  

  شـورد   هاي چـركش را، در دلـم بـا گنـاه مـي              يك نفر رخت  
  نـد ا صدا شده هايم چه بي  دارند، گريه   هايم چروك و تب     ترمه

  

  »آمـد   بنـد مـي   «بـاز، نفـسم داشـت       » بـاران «هاي    توي ته مانده  
  انــد هــايم پــر از هــوا شــده هــاي اكــسيژن، ريــه مثــل كپــسول

  

  به خودت شوك بده مرا امـشب، بايـد از زنـدگيت برگـردم             
  انـد    شـده  ام از تـو از تمـام تـنم جـدا            هاي خـوني    من كه رگ  

 

  )استان گيلان(دانشگاهي  سيده صديقه حسيني ـ پيش
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  »!عشق يعني شهيد، يعني تو«
  

  خنــدي رد مــيخــسته هــستي و ســ
ــي ــه رخ زرد درد مــ ــدي بــ   خنــ

  آور بـــه همـــين گازهـــاي اشـــك
  خنـــدي مـــي! آفـــرين هـــم نبـــرد

  
  

 

����  
  

  من فدايت كه سخت خسته شدي     
ــدي    ــته ش ــپاه و دس ــن س ــازم اي   ع

ــي    ــو م ــمن از ت ــر دش ــكند كم   ش
ــدي   ــسته ش ــه دلشك ــنم ك ــن نبي  م

  
 

����  
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  گفتنـد   دشمنان پيش خـويش مـي     
ــد  ــان خفتنـــ ــاي زمينمـــ   مردهـــ

 

ــو  ــون تـ ــيرهاي همچـ ــرش شـ   غـ
ــفتند   خوابــــشان را دوبــــاره آشــ

  
 

����  
  

ــده  ــسيار دي ــو كــه ب   اي شــب را، ت
  اي شـب را،     با دو چـشمت دريـده     

ــي   ــه فانوسـ ــويي كـ ــا را تـ   راه مـ
  اي شــب را و تــويي كــه ســپيده  

  
 

����  
  

  توي چشم تو آن جهـان پيداسـت       
  هم زمين و هـم آسـمان پيداسـت        

ــه ــه در آيينـــ ــارآلود كـــ   ي غبـــ
ــره  ــم چه ــاز ه ــان پيداســت ب   هايم

  
 

����  
  

ــا  ــافظ خـ ــي حـ ــاك ايرانـ   ك پـ
ــي  ــن و قرآنــ ــط ديــ ــرو خــ   پيــ

ــه  ــد رفتـ ــه گفتنـ ــا گرچـ   ...اي امـ
  مـــاني زنـــده هـــستي و بـــاز مـــي 

 

  سعيده حسينيان ـ سوم متوسطه 
  )استان گيلان(
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  »عاشقانه«
  

  خواهـد   در باغ من حقّ آب و گـل مـي         
  خواهـد   ي خجل مـي     يك عاشق خسته  

ــد  ــن عاشــقان ســاز زني   در كــوي دل م
ــي    ــقانه دل م ــن عاش ــر زم ــد دلب   خواه

  

  

����  
  

  » سفري بهانه«
  

 ــ ــور فرضـ ــي در محـ ــر مـ ــشتي ي خطـ   گـ
ــه  ــده غوط ــون دو دي ــي در خ ــشتي ور م   گ

  با اشك و دو دست قطع و آن مشكت بـاز          
ــه  ــال بهانــ ــي  دنبــ ــفر مــ ــشتي ي ســ   گــ

  

  

����  
  

  »پروا«
  

ــنم؟   ــروا نك ــه پ ــدم چگون ــه ش   پروان
  ه مــأوا نكــنم؟لــاز دســت شــما بــه پي

  سـت   در پيله از ابتدا به من گفته شده       
ــي  ــا ب ــنم؟   ب ــوا نك ــالِ دع ــران خي   خب

  

   دبيرستان كاظم حكمت ـ اول  
  )استان فارس ـ شهرستان فسا(
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  »سرنوشت تازه«

  

  كــرد فاصــله تــأثير مــي   جــا دعــا بــي   نآ
  كـرد   هـا را سـير مـي        عشق از وجودش قلب   

  

ــود     ــا ب ــرق دع ــمان غ ــه راه آس ــس ك   از ب
  كــرد در آمــدن خورشــيد گــاهي ديــر مــي

  

  هـاي سـربريده     يك شـب كـه رقـص لالـه        
  كــرد يــك سرنوشــت تــازه را تــصوير مــي 

  

دـانـا مـها رـودنش دريـه بـرچـت گـاو رف  
ردـك غيير ميـ تبـه روز و شـرچـماند اگاو   

 

  عصري گذشت و گردش خورشيد هرروز     
ــي   ــر مـ ــدن او پيـ ــدون ديـ ــا را بـ ــرد مـ   كـ

  

ــال  ــد از س ــروز بع ــشت  ام ــال برگ ــاي س   ه
  كــرد مــردي كــه در برگــشتنش تــأخير مــي

 

   ـ دبيرستان پروين1سحر خاوازي ـ سوم تجربي   
  )استان سيستان و بلوچستان(
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  ابرمن
  

  !ابر من
  !يزي منابر پاي

  اي گرفته دل تو، مثل دلِ
  !ي من پير و كويرانه    

  !بال بگشا و به پرواز درآ
  ،ي جولان تو نيست هآسمان عرص

  !ي من پاي بگذار دمي بر سر كاشانه
  گرچه تا چشم تو

  هاست ي من فاصله از كلبه  
  ها را، حتي پر كن اين فاصله

  !ي عشق با يكي قطره    
  !ابر من

  !اي پر از شهوت باراني پاك
  ي اشكم بر چشم، يخ زده جامه به هر دانه

  ـ تا نيفتد بر خاك ـ        
  !ابر پاييزي من

   آتش سرماكشتن  
  ...با تو            

  )اصفهان(سياوش خاكسار ـ سوم متوسطه 
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  در اين غروب
  

  در اين غروب،
  ام كه هم، من غريبه

  با تو،    
  و هم

  هاي تو با تماميِ پس كوچه
  شهر دلم،           
  !بگو

  بگو اميدِ رسيدن 
  به صبح،    
  !آيا هست؟      

  )اصفهان(سياوش خاكسار ـ سوم متوسطه 
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  تنها بهانه

  

    اي ترين لحظه تو جاودانه
  خواهم، كه مي    

   هراساندر اين هوايِ
  در اين نباريدن    

  ي خورشيد و در اين خلاصه
  بيم تابيدن            

  در اين حوالي مردن
  !كه سخت ناگاهم  

  تويي اميد گشايش به سوي يك ديدار
  بستِ شب در اين سياهيِ بن

  كه ديواريست    
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  ي راه عبور در آستانه
  !لشگر عشق              

  اي از جنس تويي بهانه
  يك نگاه نهان  
  !براي باور عشق    

  شبي كه جاي سياهي از آسمان خزان
  ـ به قدر ناتمامي حسرت ـ  
  باريد ستاره مي      
  دلم 

  تمام تورا  
  تا خودِ خدا    
  طي كرد      

  و ناگهان ديدم،
  .كه ردپاي تو بر متنِ آسمان جاريست  

  اي از جنسِ تويي بهانه
  يك عبور غريب  

  كه در مسيرِ نگاهم،
....      هميشه تكراريست                   

  )اصفهان(سياوش خاكسار ـ سوم متوسطه 
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  »غزل ناتمام«

  

  ام  بيدارتر از هر شـبم، مـن خـواب را گـم كـرده             
  ام  تو من، مهتاب را گم كرده       در كوچه امشب بي   

  

  خورشـــيد را فـــانوس را حتـــي نـــشان از روز را
  ام  ام هم خاك را هم آب را گـم كـرده            هم ريشه 

  

  اي بــارانم و ســر در گمــم در ناكجــا چــون قطــره
  ام شــبنم شــدن را، رود را، مــرداب را گــم كــرده

  

ها، ولي ياهيـاك از سـم پـون دلـاني من چـيشـپ  
...ام ردهـود را محراب را گم كـده را معبـمن سج  

 

  )اصفهان(سياوش خاكسار ـ سوم متوسطه 
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  »سوار آسماني«

  

  و نگـــــاه آســـــمان از دل ابـــــر
  رسـد   دانم سـواري مـي      خوب مي 

  

  كنـد   نرگس خانـه را پـر مـي       بوي  
ــي  ــاري م ــسته به ــرم و آه ــد ن   رس

  
  

  ي احـساس او     عطر بـاران خـورده    
  دهـد   شوق روييدن بـه گنـدم مـي       
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  خاك در چشمان خـيس مزرعـه      
  دهـد   بوي نان در دست مردم مـي      

  

  هــاي دردمــن نــاجي شــب گريــه
ــي  جرعــه ــان م ــور ارمغ   آورد اي ن

  

ــدنش    ــراي دي ــسته ب ــن خ ــن ت   اي
ــه ــي  تحف ــيرين جــان م   آورد ي ش

  

  هـاي يـاس     ر نگاه سرخ اين گل    د
  توان طعم حضورش را چـشيد       مي

  

  هـــا دم بـــه دم در غربـــت آدينـــه
ــشيد   ــي ك ــانگي خط ــر رخ بيگ   ب

  

  ي من در گلو جا مانـده اسـت          ناله
  تـــا بيايـــد آن رفيـــق صـــبح دور

  

ــم   ــاه او نهـ ــان نگـ ــه دامـ ــر بـ   سـ
  درد را درمان كنم بـا اشـك نـور         

  

  ابخش ـ اول دبيرستان فاطمه خد
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  )ع(اصغر  يزار كربلا حضرت عل ي عطش ي شش ماهه به لاله
  

  سرباز كوچك
  

  لب تشنه بودي
  آبت ندادند

  ات سوخت گهواره
  .تابت ندادند

  خواستي آب  مي
  خواستي شير مي

  اما جوابت،
  .شد تير و شمشير

  لالا، لالايي
  اي اصغرِ من

  در خون شكفته 
  .نيلوفرِ من

  لالا، لالايي
  سربازِ كوچك
  برتو شهادت
  .باشد مبارك

  )كرج يك(پگاه دهقان آزاد ـ اول متوسطه 
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  »انتظار«

  

ــار  ــبز انتظــ ــه ســ ــبيه زمزمــ ــعري شــ   شــ
  چيـــزي شـــبيه آمـــدن ســـبز يـــك بهـــار 

  

  زنــد هــاي مــرا دور مــي   پــرچين لحظــه 
  قـرار   اي سـخت بـي      در تيك و تاك عقربه    
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  هــــا هــــا و ترانــــه مــــولاي آب و آينــــه
  زدي به شعر من اي كاش گه گدار         سر مي 

  

ورـهار و نـي سيب و ب هـولايي از شكوفـش  
وارـان سـد زمـپيـب سـه روي اسـن؛ بـرتـب  

 

ــن     ــور ك ــن عب ــزل م ــشرق غ ــمت م   از س
  قـرار   دستي تكان بده تـو بـر ايـن شـعر بـي            

  

  ام ســرو تــه را شــمرده هــاي بــي هــي جمعــه
  ...ام عدد دو، سـه، چهـار        تك تك شمرده  

  

ــه  ــشت ثاني ــو باشــي و  شــايد كــه پ ــايم ت   ه
  شــود بهــار  پــاييز شــعر بــا قــدمت مــي    

  

ــا يــاد عطــر و بــوي حــضور صــميمي    ات ب
  ه در شـعر مـن بكـار       هاي ياس و خاطر     گل

  

ــته  ــتي نوشـ ــط درشـ ــه خـ ــرم بـ   :ام در دفتـ
ــاطره   ــبز خ ــاران س ــار  ! ب ــن بب ــعر م ــر ش   !ب

 

  دانشگاهي نمونه دولتي فاطميه  سكينه رسولي ـ پيش
  )استان بوشهر(اهرم تنگستان 
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  »تر باش مهربان«
  

  »تـر بـاش    مـن مهربـان  ي  هـاي خـسته     بيا بـا چـشم    «
  تر بـاش    خوان  در اين عصر سكوت شعرهايم نغمه     

  

  بيا با يك سبد احساس و يك شاخه گـل نـرگس    
  تـر بـاش     انزب ـ  درون شعر پا بگذار و از من خـوش        

  

  گيــرم هايــت اوج مــي شــوم در دســت پرنــده مــي
ــمان  ــايم آسـ ــرواز رهـ ــال پـ ــراي بـ ــاش بـ ــر بـ   تـ

  

  گيـرد   غزل با شوق تـو هـر لحظـه جـان تـازه مـي              
ــيش  ــا از پ ــان   بي ــعرهايم مهرب ــا ش ــر ب ــاش  ت ــر ب   ت

  

ــرده  ــا ك ــو    مهي ــراي ت ــايي ب ــود ج ــب خ   ام در قل
ــان   ــب خــوبم ميهم ــشب درون قل ــا ام ــاش بي ــر ب   ت

  

  »هــــاي آتــــشينت را فهمــــم زبــــان واژه نمــــي«
  تـر بـاش     هـا شـيرين زبـان       تو را جـان تمـام لحظـه       

  

ــي     ــاييز م ــت پ ــن در غرب ــساس م ــل اح ــرد گ   مي
ــراي غنچــه ــان ي ب ــاش  ســرخ حــضورم باغب ــر ب   ت

  

  و چشم خيس من جا مانده در شـوق حـضور تـو            
  تــر بــاش  مــن مهربــاني هــاي خــسته بيــا بــا چــشم

  

  دانشگاهي نمونه دولتي فاطميه  سكينه رسولي ـ پيش
  )استان بوشهر(اهرم تنگستان 
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  »هاي باراني كوچه«
  

ــو و كوچــه  ــال ت ــن و خي ــارا م ــاي ب   نيه
  ام بـــه تماشـــاي عـــشق، پنهـــاني نشـــسته

  

ــو اســتخاره كــنم  نشــسته ــراي ت   :ام كــه ب
  كه در كنار من و سرنوشـت مـي مـاني؟          

  

  بيــنم  تــو را شــبيه غــزل عاشــقانه مــي    
  ...هــاي پايــاني تــو را شــبيه همــين لحظــه

  

گيرد  كه عشق رنگ جديد وداع مي      ...   
هــــايي پــــر از پريــــشاني ميــــان ثانيــــه  

 

ــه  ــه شــعرخواني آيين ــو  ب ــا ت ــا بگــذاره   پ
  خـواني   هاي قـشنگ شـب غـزل        به لحظه 

  

  خواننـد   قـدر عاشـقانه مـي       ببين تو را چـه    
  نسيم و عطر و گـل و ايـن هـواي بـاراني            

  

ــي    ــه م ــدايت بهان ــراي ص ــم ب ــرد دل   گي
  خــواني؟ بــراي مــن غزلــي عاشــقانه مــي 

 

  شگاهي نمونه دولتي فاطميه دان سكينه رسولي ـ پيش
  )استان بوشهر(اهرم تنگستان 
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  »روح ازل«
  

ــا دميــده شــد  ــه دني   روح ازل شــدي كــه ب
  در مـــستي خـــدا تـــن تـــو آفريـــده شـــد

  

  ي اعجـاز در تنـت   ست مايـه پس ريخت د 
ــشوره ــت   دلـ ــرواز در تنـ ــبهم پـ ــاي مـ   هـ

  

ــشر شــدي   ــودي و نيمــي ب   نيمــي فرشــته ب
ــاعرانه  ــق ش ــدي   تلفي ــر ش ــر و ش   اي از خي

  

ندـك انه ميـوي تو را شـاد مـه بـب كـهرش  
ندـك ه ميـوانـو ديـواي تـد را هـيـورشـخ  

 

  هاي تو در قهوه حـل شـدند         كندوي چشم 
ــه   ل شــدندي زهــر و عــس معجــون جاودان

  

  يك جرعه از شراب خدا ريخت در لبـت        
  هــاي هــر لبــت تــا مــست باشــم از شــريان

  

ــده  ــا خن ــازه   ت ــرا ت ــات داغ م ــد  ه ــر كنن   ت
  ور كننــد هــاي مــرا شــعله   هربــار چــشم 

 

  

����  



 81 ����  8پرسش مهر فراخوان 

  

  كــنم اي كــه ببينــي چــه مــي حــالا نشــسته
  كـنم   با وصف اين خداي زمينـي چـه مـي         

ــد ســيگار حــل شــدي   ــين خطــوط ممت   ب
ــوي   ــت مثن ــت بي ــا بي ــدي ام ر ت ــزل ش   ا غ

 

  

����  
  

ــي     ــستان م ــه زم ــو را ب ــن ت ــرف ت   آورم ب
  آورم يــاد تــو را بــه ايــن تــب ســوزان مــي 

  

  شــود تــصوير تــو بــه بــستر مــن وحــي مــي
  آورم شــوم بــه تــو ايمــان مــي  مجبــور مــي

  

  كــشم كنــي و شــعله مــي آغــوش بــاز مــي
  آورم  پوش شو كه مـن تـن عريـان مـي            تن
  

  هر چهارشنبه عطـر تـو را تـا غـروب تلـخ            
ــاي بـ ـ  ــا باده ــي   يب ــامان م ــر و س   آورم س

  

  ات شـود    خواني  امشب كه شهر مست غزل    
  آورم انــدوه را بــه خلــوت كاشــان مــي    

 

  ي دوم تجربي   زاده ـ پايه ريحانه رسول
  )استان اصفهان(مدرسه فرزانگان كاشان 
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  »ي سياه بركه«
  

  ي ايـن جـام بنـد بنـد          ديگر شراب كهنـه   
  كنـــد در ميخانـــه را ببنـــد گـــرمم نمـــي

  

  يك عمر، ابر سوخته در من تنيده اسـت        
  يك شب تو يك پيالهِ بـراي دلـم بخنـد          

  

  اي  مـرده  و مـاهي اي سـياهم  چـون بركـه  
  يك استكان نگاه و دو تا قرص ماه چنـد         

  

!اي ت نشستهـرابِ خاطره، ساكـگيسو ش  
ندـاي دردمـر دريـرابـره در بـون صخـچ  

 

  گيلاس من، انار دلت زير پـاي كيـست؟        
  !تـر شـدند     هات، كمـي سـرخ      انگار گونه 

  

  افسوس، روزگارِ تو چون كـامِ تلـخِ مـن         
  حبه قنـد  شود، به همين، چند       شيرين نمي 

 

  كاشاني... ا ـ  دبيرستان آيت) آتش(هادي رضايي 
  )مشهد مقدس(سوم متوسطه 
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  »بهار رويايي«
  

ــه زودي ظهــور خــواهي كــرد  شــنيده   ام كــه ب
  و چــشم منتظــران پــر زنــور خــواهي كــرد     

  

ــنيده ــه دل  ش ــه ب ــد    ام ك ــواهي ش ــر خ ــا امي   ه
  بري جهـان همـه از ظلـم و زور خـواهي كـرد             

  

  اي داري بـــــراي هـــــر دل عاشـــــق هديـــــه
ــسته ــرد    دل شك ــواهي ك ــرور خ ــر س ــا پ   ي م

  

ــه   و قلــب آن ــو ســر ب   صــحرا زدكــه زهجــر ت
  ي خــود كــوه طــور خــواهي كــرد زنــور ديــده

  

ــايي    پــــس از خــــزان جــــدايي بهــــار رويــ
ــرد    ــواهي ك ــور خ ــر زش ــده را پ ــاره گلك   دوب

  

ــه   ــراي آن لحظـــ ــستم بـــ ــار نشـــ   در انتظـــ
  كه روشن از رخ خود چشم هور خواهي كـرد    

  

  ام اميــــد ام بــــه تــــو دل را و بــــسته ســــپرده
  بدان نظـر كـه سـليمان بـه مـور خـواهي كـرد              

 

  )قم(دانشگاهي  اصغر رضوي حائري پيش سيد علي
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  »و بي بيبراي ت«
  

  ام ســرِ خــود بــر ســراي تــو بــي بــي   نهــاده
  كه تـا فـدا كـنمش بـا رضـاي تـو بـي بـي                

  

  طلـب كـردي     پس از هزار عنايت كـه بـي       
  جــا گــداي تــو بــي بــي ام ايــن هنــوز مانــده

  

ــوده  ــراي خــودم هرچــه ب ــون اگــر ب   ام اكن
  گذشــتم از همــه مانــدم بــراي تــو بــي بــي  

  

واهد بودـق بو نخـو از عشـق تـسم به عشـق  
و بي بيـداي تـت جـه مانده زغفلـي كـدل  

 

  جـا  كه زنم لاف عـشق تـو آن      چه جاي آن  
  كه عاشق است به رويت خداي تو بي بـي         

  

  وفــــــايي دنيــــــا پنــــــاه آوردم زِ بــــــي
  ي لطـف و وفـاي تـو بـي بـي             به زير سـايه   

  

  بــدون تــو نبــرم رشــك بــر قــصور و نعــيم
  چو جنتّ اسـت بـرايم سـراي تـو بـي بـي             

   

  ســوي تــو دارمكنــون كــه دســت تمنّــا بــه 
  بريــده شــد دلــم از مــا ســواي تــو بــي بــي 

 

  )قم(دانشگاهي  اصغر رضوي حائري پيش سيد علي
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  »قاصدك«
  

  قاصــدك يــك خبــر از كــوي تــو دارد شــايد 
  يــا صــبا همــره خــود بــوي تــو دارد شــايد      

  

  !آفتاب از چه چنين گوهر رخشنده شده است؟       
  اي از روي تـــو دارد شـــايد مهـــر هـــم جلـــوه

  

  اي هفـــت بنـــا  طـــاق ايـــن گنبـــد فيـــروزه   
  دارد شــــايدمنحنــــي از خــــم ابــــروي تــــو 

  

  ي خــاك هــر ســحر بــاد كنــد زنــده تــن مــرده 
ــايد    ــو دارد شـ ــوي تـ ــب دلجـ ــدگي از لـ   زنـ

  

  حــال دل در غــم هجــران تــو بــس تيــره و تــار 
  رنــــگ از تيرگــــي مــــوي تــــو دارد شــــايد

  

ــون دل مــوج زنــد در قــدح چــشم زغــم        خ
ــايد   ــو دارد شـ ــسوي تـ ــسله گيـ ــش از سلـ   نقـ

 

  )قم(دانشگاهي  اصغر رضوي حائري پيش سيد علي
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  »نيايش«
  

ــي   ــم ب ــدم در غ ــرق ش ــم غ ــاز ه ــرم ب   تغيي
  ي تقــــديرم  ســــبزترين واقعــــهو تــــويي

  

  كـرد   دست من بود كـه باريـد و تمنـا مـي           
ــرم   ــه شــب درگي ــي كــه ب ــايي و ببين ــا بي   ت

  

  قحطي قلـب مـرا اشـك تـرحم كافيـست          
ــران شــده  ــسيرم بغــض وي ــب تف   اي در طل

  

اك زدم تا به فلك عرض كنمـبوسه بر خ  
بيرمـق هر تكـق هـ مني ه»ودـب«مان ـو هـت  

 

   شـايد مثل هـر شـب بـه تـب توبـه نشـستم        
  تو به لطف و كرمـت بگـذري از تقـصيرم          

  

  ذهــن مــن منتظــر مــوج عبــور دل توســت
ــه    ــان نافل ــست هم ــدا م ــه خ ــبگيرم ب   ي ش

  

ــاري    ــن سرش ــم م ــبيه غ ــي و ش ــو بزرگ   ت
ــرم     ــالم گي ــه ع ــه ب ــا ك ــاجز تنه ــن ع   و م

  

ــن معجــزه  ــب م ــقايقي قل ــد  داغ ش ــا ش   ه
ــدان در قفــس بنــدگي  ــو ب ــرم ات مــي ت   مي

 

  فاطمه سوقندي ـ اول دبيرستان ـ مدرسه فرزانگان
  )استان خراسان رضوي ـ شهرستان نيشابور(
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  »نگاه«
  

ــاه ــري  نگ ــاي حقي ــانم ه ــر ج ــده ب    چكي
  دانــم ولــي تــو بهتــر از آنــي هميــشه مــي 

  

ــبنم   ــر از شـ ــشتي سراسـ ــو رازدار بهـ   تـ
  تـــو بـــال آبـــي دريـــا و مـــن پريـــشانم 

  

  هاسـت   هايـت پـر از اقـاقي        هميشه زمزمه 
  تو نبض نيلي عـشقي نـه مـن كـه انـسانم            

  

تـان اسـج يـنوز بـغضم هـصور تب بـت  
مـارانـه بـبيـري شـمـي ع هـشـميـن هـو م  

 

ــزت در  ــر رمـ ــاه پـ ــاهم نگـ ــداد نگـ   امتـ
  تبلــوري كــه نبايــد بــه گونــه بنــشانم     

  

  حريم آبي عشقت بـراي مـن نـور اسـت          
ــانم  ــاه ايمـ ــشمت نگـ ــي چـ ــرق نيلـ   و بـ

 

  فاطمه سوقندي ـ اول دبيرستان ـ مدرسه فرزانگان
  )خراسان ـ شهرستان نيشابوراستان (
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  »اتفاق«

  

  هاي خشك، آتش صحرا، صداي آب       لب
  العــرب كبــود، نگــاهش فقــط ســراب شــط

  

ــتم    ــوا س ــك نين ــوهر و ي ــد گ ــاد و چن   هفت
  چــشمان آســمان پــر ابهــام و اضــطراب    

  

  ي زمــين كوچــك ولــي بــزرگ بــه انــدازه
  ي رباب چشمش به مشك خيره شده غنچه   

  

لم به دوشـي هستي ع رشتهـرين فـت قـعاش  
ابـتـرشـت پـرود و دش يـرات مـوي فـس  

 

  دلـش بـا لبـان يـار       ... نـه ... يك جرعـه آب   
  حـساب   او غرق شد دوباره در اين عشق بي       
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  مشكي به دوش پر زحيات و اميـد و عـشق          
  اي از عتـرت و كتـاب       بـود ذره   مشكي كـه  

  

ــت   ــمان گرفـ ــس آسـ ــا نفـ ــاد زد اخـ   فريـ
ــهاب  ــواترترين شــ ــارش متــ ــر بــ   در زيــ

  

  دلتنــگ شــد دوبــاره بــراي عمــو و آب    
  حرفي نداشـت گفـت عزيـز دلـم بخـواب          

  

ــد    ــين و بع ــل ام البن ــب ي ــشنه ل ــان داد ت   ج
  آتش گرفت خيمه و غمگـين شـد آفتـاب         

  

  هـا تـر اسـت    امروز هـم بـراي غمـت ديـده     
ــام كــرب  ــا ن ــيب ــو دل م ــاب لاي ت   شــود كب

  

ــه  ــا ادامـ ــد و آب  دوران مـ ــر و يزيـ   ي حـ
ــاب  ــد و انتخـــ ــرتلاطم ترديـــ   دوران پـــ

  

  بايــد كــه عــشق بــا نفــس مــا عجــين شــود 
ــاب   ــا جمعــه صــبح رخ بدهــد اتفــاق ن   ...ت

 

  )همدان(دانشگاهي  علي سليماني ـ پيش
 



 »19 «ي واژه   گل����  90

  
  » آرزوهاپايتخت«

  

  هايـت ديـدني اسـت       مثل باران چـشم   
  شهر خاموش صـدايت ديـدني اسـت      

  

  مهربــــاني معنــــي لبخنــــد توســــت
  نهايـت ديـدني اسـت       هايت بـي   خنده

  

ــم ــاعرند   زخ ــعرهاي ش ــون ش ــا چ   ه
  هـايم در هوايـت ديـدني اسـت          زخم

  

رويم باغي از عطر است و نور روبه  
بوها خدايت ديدني است لاي شب  

 

  هــايم ســاحل گيــسوي توســت  شــانه
  روي ســاحل ردپايــت ديــدني اســت

  

ــا، خــــواب ــا پايتخــــت آرزوهــ   هــ
  هايت ديدني است    هايت، چشم   چشم

 

  )استان تهران(سعيد سماواتي ـ دبيرستان رسالت 
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  »ل دوستغز«
  

ــه  ــصار ثاني ــدگي در ح ــت زن   هاس
  سوي زمان پيداسـت     مرگ در آن  

  

  خواهي؟  اي دل از اين زمين چه مي      
ــاحل عـــشق در دل درياســـت   سـ

  

  گوينـــد هـــايم دروغ مـــي اشـــك
  هـاي مـن تنهاسـت       قـدر چـشم    هچ
  

ي عـــــشق را بياراييـــــد حجلــــه   
  ميزبـــان خنجرهاســـت ام گـُــرده

 

  معنــــي دوســــتي و يكرنگــــي  
  !عناسـت م  قـدر بـي    هچ... چند نقطه 

 

  سعيد سماواتي ـ دبيرستان رسالت 
  )هراناستان ت(
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  »دلتنگي«
  

ــشيرتان   ــي دارم از شم ــه زخم ــنايان كهن   آش
  مثـــل گيـــسوي پريـــشانش بـــود تقـــديرتان

  

  اين چنين خوارم چرا بـا خنجـر دوران كنيـد          
  كنــد تحقيرتــان عاقبــت كيهــان گــردون مــي

  

ــك    آن ــداي فل ــد از بلن ــرش آي ــر ف ــان ب   چن
  تا رسـد بـر گـوش عزرائيـل حـق، تكبيرتـان            

  

  خنجـر زديدروز و شب بانام ياري بر دلم
نپرسم چرا، چون ترسم از تفسيرتا من نـمي  

 

  ام  هايم سياه و اشك غم بر چهـره         روز و شب  
ــي را ــصويرتان  آدم ــر از ت ــد ديگ ــگ آي    تن

  

  ايـد   بس كه بر مردان حق خنجر به پهلو بـرده         
  خشك گردد چاه زمزم گـر كنـد تطهيرتـان         

  

ــه   ــاتم، نال ــكِ م ــشويد اش ــا ن ــايم را زدل ت   ه
  گي من از تصويرتان ساختم در پيش خود سن    

 

   1ساناز شمائي ـ پايه اول دبيرستان شهيد مظلوم   
  )شهر ـ چهارمحال و بختياري فرخ(
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  »روشناي سحر«
  

ــي  ــو اي روشــناي ســحر، م   رســي ت
  رســي مــي! زخورشــيد آيينــه تــر  

  
ــي   ــاس، گــل م ــا ي ــه ديواره ــد ب   كن
  رسـي؟   تو اي روح باران، مگـر مـي       

  

ــده  ــاغ، مان ــوق  دل ب ــز ش ــت لبري   س
  رســي كــه در فــصل زخــم تبــر مــي

  

بورـع يـا، بـه هـوچـن كـاند ايـم نمي  
رسي ر ميگذـر اين رهه روزي بـك  

 

ــت   ــاي توسـ ــقايق تماشـ ــاز شـ   نمـ
  رســي زكعبــه تــو اي ســبزتر مــي   

  

  )س(تو با مـصحف روشـن فاطمـه         
  رســي تــو بــا ذوالفقــار پــدر مــي    

 

  
  فرهاد شهيدي ـ دوم متوسطه 

  )استان همدان(
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  هاي بد فال

  

  قناري فروشان
  باز هم قناري فروختند و   
  اند از ياد مرا برده    
  راستي يادم نبود      
  من خوب ترينم        
  هاي بد چرا براي فال          
  و حالا ديگر فالي نمانده            
  كشي كه مرا حراج مي              

  نژاد ـ دوم انساني  محمدرضا صالح
  )استان بوشهر(دبيرستان دكتر حسابي 
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  روزگار
  

  چرخند ها كه نمي تا اين چرخ
  بچرخند با اين روزگار  
  هر سپيده بچرخاند    
  هاي مرا سپيد      
  ها كه و اين دست        
  چرخانند فال مرا مي          
  كه شايد            
  دم، درهمي، ديناري، چيزي سپيده          
  بدهم به گداي              
  ها هاي اين كفش      گام            
  كشانند      كه تو را مي            

  نژاد ـ دوم انساني  محمدرضا صالح
  )بوشهراستان (دبيرستان دكتر حسابي 
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  »تمام شد«

  

  در يك شـروع تلـخ، كبـوتر تمـام شـد       
ــد      ــام ش ــر تم ــد، و دفت ــر زدن ــاظ پ   الف

  

  زنــان و كمــي بغــض كــردم رفتــي قــدم
  ...ي در تمام شد از در كه رد شدي همه     

  

  ...من تازه ابتداي تـوام، تـو تمـام عـشق          
  ...!كه عشق و اول و آخر تمام شد       حالا  

  

زند وج ميـرم مـوي سـال تؤن سـهي اي  
...مام شد؟ـدي و ديگر تـريـعاً پـو واقـت  

 

ــار   ــزار ب ــي ه ــه ...! رفت ــي روزنام   اي ول
  !»تمام شد ........ شبي در «اعلاميه نزد كه    

  

  معشوقه پر گرفت، و بغـضم امـان نـداد         
  ...!]تمام شـد  ...! [لبخندهاي سرخ دلم پر   

 

  
  )استان فارس(دانشگاهي  زاده ـ پيش رضا طبيب
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  »... صبحي ستاره«
  

  مـــاني بيـــا بـــشوي دلـــم را بـــه آب مـــي 
  بــه روشــناي نگاهــت كــه هــست عرفــاني 

  

   قلمـــروت پـــر زددردوبـــاره مـــرغ دلـــم 
  ي جغرافيــــاي انــــساني بــــه روي نقــــشه

  

ــيم    ــو گوش ــراي ت ــراپا ب ــه س ــون ك ــا كن   بي
  بكــن بــه مجلــس دل هــم شــبي ســخنراني

  

خوانــد كــسي كــه نــام تــو را عاشــقانه مــي  
ــهر دلـــش آ ــهبـــراي شـ هـــاي قرآنـــي يـ  

 

  ي صـبح    شود كه بيايي تو اي ستاره       چه مي 
ــاني   ــه مهم ــبي ب ــك ش ــم ي   در آســمان دل

  

  اجل كه مهلـت ديگـر بـه مـا نخواهـد داد            
ــاني   ــاي پاي ــن روزه ــو در اي ــرا ت   بخــوان م

  

  و كـــاش روز رســـيدن فـــرا رســـد زيـــرا
ــاني  ــاي پنهـ ــن كارهـ ــه از ايـ ــم گرفتـ   دلـ

 

  )مازندران(دانشگاهي  زاده ـ پيش ابوالفضل عباس
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  »فطرت گمشده«
  

ــبنــــي آدم چــــو آ   ي گـِـــل از تلــــدمــ
  اش دل در آن گـِـل بــود عــشقي، خانــه    

  

ــره   ــد قطـ ــشر شـ ــرش  بـ ــر مهـ   اي از بحـ
ــشان   ــد رخ ــو ش ــپهرش   چ ــور س ــرين ن   ت

  

ــالق  ــدي از لطـــف خـ ــرف شـ ــر اشـ   اگـ
ــق   ــب عاشــ ــينه داري قلــ ــر در ســ   اگــ

  

ــست    ــل نيـ ــر از آب و گـِ ــيلش پيكـ   دلـ
ــي ــيلش جــسم ب   جــان و كــسل نيــست دل
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ــود     ــق بـ ــر حـ ــويي ازمهـ ــت پرتـ   درونـ
  كــــه ابلــــيس از وجــــود تــــو نياســــود

  
 

ــوه ــر در ميـ ــان اســـت  اگـ ــذري نهـ   اي بـ
ــت   ــان اسـ ــن جهـ ــتن در ايـ ــراي كاشـ   بـ

  

ــتور از دل ــرا دســـ ــريم چـــ ــا نگيـــ   هـــ
ــذيريم  ــاكس پـ ــركس و نـ ــر هـ ــه امـ   كـ

  

  مگــــــــر ماننــــــــد ذرات غبــــــــاريم
ــادي ســپاريم    ؟كــه خــود را دســت هــر ب

  

  دمــــــادم در غــــــم دنيــــــا نشــــــستيم
  چـــه هـــستيم؟يم از آنچـــرا غافـــل شـــد

  

  اگـــر قلـــب كـــسي شـــد غرقـــه در درد 
   همــــراهيش كــــردتمــــام عمــــر غــــم

  

ــد    ــا نلرزيــ ــب مــ ــاري زقلــ ــي تــ   ولــ
  ديـــد  چـــو آن بيچـــاره را در زجـــر مـــي

  

  تــاب درد اســت و بــي كــه بــي حيــا بــر آن
ــواب  ــفته در خــ ــار او آشــ ــنه يــ   گرســ
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  يكــي در فقــر و فقــدان و فــراق اســت    
  يكــي در فخــر و تــوفير و فــراغ اســت    

  
 

  يكـي آتــش بــه پـا كــرده اســت از خــشم  
  بــــسوزد دود آن هــــر قــــوم را چــــشم 

  

ــسي ــت  ك ــر گذش ــست  فك ــت ني   و معرف
ــار و دل  ــر ايث ــست   دگ ــفت ني ــويي ص   ج

  

   سـنگ اسـت    هـا از جـنس      جهان را قلـب   
ــب  ــر قل ــر خــدنگ اســت  ســخن ب ــا تي   ه

  

  بــه جــز كوچــك اتــاقي ســرد و تاريــك 
  نباشــد ســهمت انــسان، دور و نزديــك   

  

  در ايـــن دنيـــا تـــو هـــر چيـــزي بكـــاري
ــرآري  ــت آن بـــ ــرداي قيامـــ ــه فـــ   بـــ

  

ــا   ــه دنيـ ــسوزاني بـ ــو يـــك آتـــش بـ   چـ
   آتـش تـو خـواهي سـوخت فـردا          به صـد  

  
 

  تلاشـــــي در ره عـــــشق خـــــدا كـــــن
ــن   ــنا كــ ــويي آشــ ــا نكــ ــود بــ   دل خــ
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ــا   ــر دنيـــ ــدان آز و فكـــ ــش دنـــ   بكـــ
ــن  ــدل ايـ ــاد عـ ــزن فريـ ــا و آن بـ ــا جـ   جـ

  
 

  ي نيرنــــگ و پــــستي بــــسوزان ريــــشه
ــستي     ــه هـ ــد از چـ ــن، ببيننـ ــان كـ   نمايـ

  

ــو را رب انــدر ايــن ره پاسـ ـ     ان اســتبت
ــت    ــان اسـ ــت باغبـ ــاغ خلقـ ــدا در بـ   خـ

  

  تــــو را نيكــــو بــــدارد  ثمــــر ده تــــا  
ــرآرد  ــت بــــــ ــام آرزوهايــــــ   تمــــــ

  

ــدا نــــوش  ــاپي از مــــي عــــشق خــ   پيــ
  در آن مستي چو هستي غـرق و مـدهوش         

  

  بــــساز از مهــــر پــــل تــــا مهــــر، در دل
ــ ـ ــرو سـ ــل بــ ــرد غافــ ــا گــ   ويش زدنيــ

  

ــود را    ــود خـ ــرت مفقـ ــن فطـ ــاب ايـ   بيـ
  يكــــي شــــو بــــا خداونــــد تعــــالي    

  

2دانشگاهي رياضي  هادي عطاّري ـ پيش  
)2ناحيه (دانشگاهي شهيد دستغيب  دبيرستان و پيش  
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  »ها شادي گل«
  

ــل   ــادي گ ــداي ش ــن ف ــدگي م ــام زن ــا تم   ه
  ها  م شده جاري به پاي شادي گل      ا  كه هستي 

   

  آيـد   دوباره بوي خداوند كوچه كوچـه مـي       
  هـا   به صد جهان ندهم من هواي شادي گـل        

  

  شـــبيه رنـــگ چمـــن ميهمـــان خورشـــيدم 
ــضاي شــادي گــل  ــا و ميهمــان خــدا در ف   ه

  

رود نــسيم كــه اينــك بــه انتهــاي جهــان مــي  
ــي  ــپيده م ــل  س ــادي گ ــداي ش ــا وزد از ابت ه  

 

  ي عــشقم  ســفرهتــو ميزبــاني و مــن در كنــار
ــراي شــادي گــل   ــزار نغمــه ســرودم ب ــا ه   ه

  

  ي عـشقيم و در طلـوع بهـاران          من و تو قصه   
  هــا هــزار شــكر، شــديم آشــناي شــادي گــل

  

  ي مـا هـست      بيا كه نان و شكر در ميان سفره       
  هـا  كه لطف كرده به ماها خداي شادي گـل     

 

 امير عطايي ـ دوم دبيرستان 
)خرمدره ـ استان زنجان(دبيرستان غيرانتفاعي بهار   
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  »انتظار«
  

  شـــود دارد بـــراي آمـــدنت ديـــر مـــي 
ــر  ــو تبخي   شــود  مــيصــبرم در اشــتياق ت

  

  دمـد   از هرم پاك هر نفـست صـبح مـي         
  شــود خورشــيد در نگــاه تــو تفــسير مــي

  

  زنـي و مـن      هاي شهر قدم مـي      در كوچه 
ــي   ــر م ــو تعبي ــار ت ــوابم در انتظ ــود خ   ش

  

وم اگرـش يـون مـنـمام جـن وارث تـم  
شود يـجير مـو زنـه دست تـاي ب وانهـدي  

 

  يك جرعه از نگاه تو نوشـيد شـعر مـن          
  شود   كه تكثير مي   سرمشق چشم توست  

  

ــدوه شــعرها   ــه و ان ــگ غــروب جمع   تن
ــي    ــر م ــدنت پي ــاي آم ــه پ ــود دارد ب   ش

 

  
زاده ـ سوم متوسطه  فريده قلي  

)بابلسر ـ مازندران(  
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  »قيامت«
  

ــي  ــه از حركــت ســير م   شــود، روزي دقيق
ــين  ــر، زم ــينِ پي ــي زم ــر م ــود، روزي گي   ش

  

  ميـرد   گرفـت، مـي     كسي كه جانِ تو را مي     
  گيـــرد و در ميـــانِ جماعـــت، قـــرار مـــي 

  

ــخ زده  ــاره ي ــي   دوب ــاق م ــا در اج ــد ه   افتن
  افتنـــد هـــا، اتفـــاق مـــي   مـــام حادثـــه ت
  

ــتاره ــي   س ــياه، م ــوري س ــاي تن ــد ه چرخن  
چرخنـــد هـــا، اشـــتباه مـــي تمـــامي كـــره  

 

  براي خوابِ تو گهواره، گور خواهـد شـد        
  به جز بلا، همه چيز از تو دور خواهـد شـد           

  

ــي   ــه جــوش م ــا، ب ــخِ دني ــان ي ــد و ناگه   آي
  آيــد بــه گـوش مـي  ! سـازي  صـداي دلهـره  

  

  رِ كـشت  هـاي آخ ـ    صداي پاي خـدا، دانـه     
  ...قدم، قدم بـه بهـشت  ... قدم، قدم به جهنم   

 

)قزوين(ياسر قنبرلو ـ سوم متوسطه     
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  »...مترسكي كه«

  

  چكــــد از مــــاتفكرِ قابيــــل هنــــوز مــــي
ــماعيل    ــق اسـ ــا و حلـ ــر بابـ ــوز خنجـ   هنـ

  

  اشــتباه نكــن تيــغ عــشق جــادو نيــست ! نــه
ــست    ــو ني ــارِ آه ــو كن ــامن آه ــشه ض   همي

  
  

  بيا براي خـودت يـك چـراغ روشـن كـن           
  وشــن كــندلـي بــه وســعتِ يــك اتفــاق ر 
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  بزن به شيشه بفهمان كه سنگ يعنـي چـه؟         
  !!قـشنگ يعنـي چـه؟     ! آهاي شاعر كاشـان   

  

 ــ ــشنگي، چ ــراي ق ــم ب ــك دارد هدل ــدر ل   ق
  هــوا هميــشه بــه حــواي ســيب شــك دارد

  

  هزار و سيـصد و انـدي كـلاغِ سـر درگـم            
ــم   ــا ق ــسانجلس ت ــيِ پاســخ، ل   نشــسته در پ

  

  قـدر خـاكي بـود؟      هكه عنصر آدم چ     به اين 
  !تِ مريم چه آبِ پاكي بود     كه حضر   به اين 

  

ــادرزاد   ــان كــور كــورِ م ــاره هم ــا دوب   و م
  :زنـد فريـاااااد     ي كوري كه مي     دوباره قصه 

  

ــه چــشمم ضــعيف مــي  ــه ب ــنم دروغ رفت   بي
ــره  ــيط دايـ ــي ما محـ ــف مـ ــنم  را كثيـ   بيـ

  

ــك دارد   ــابي از آدمـ ــه نقـ ــكم كـ   مترسـ
  هــوا هميــشه بــه حــواي ســيب شــك دارد

 

  
)قزوين(ياسر قنبرلو ـ سوم متوسطه   
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  »ر دستان علمدارذن«
  

  ي هفـت آسـمان را بامـدادي سـرخ         زن ـ  خط مـي  
  حتــــي خــــدا در انتظــــار رويــــدادي ســــرخ 

  

ــي  ــرون م ــه بي ــافظ   از خيم ــدا ح ــي خ ــي يعن   زن
  گـــل كـــرد در قلـــب بـــرادر اعتمـــادي ســـرخ

  

  ات ديگـــر بـــه دريـــا زد شك تـــشنهامـــروز مـــ
  امتدادي سـرخ  در  خدا  ... دستت... دلت... مشكت

  

  هـــي آب شـــد از شـــرم دســـتان تـــو اقيـــانوس
ــو آب  ــاداتـ ــشق را بـ ــرخدي عـ ــادي سـ    اعتقـ

  

  نــه بــاورش ســخت اســت تــو افتــاده باشــي مــرد
  تـــو ايـــستادي، ايـــستادي، ايـــستادي ســـرخ    

  

ــي  ــوتر م ــالا كب ــي  ح ــر م ــوي پ ــا اوج  ش ــي ت   زن
  زنـي هفـت آسـمان را بامـدادي سـرخ            خط مـي  

 

  سال سوم متوسطه 2زاده ـ دبيرستان دين و دانش  نرگس كاظمي  
)ن رضويانيشابور ـ خراس (  
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  »هاي وسوسه سيب«
  

  شــود بيتــي شــبيه چــشم تــو پيــدا نمــي     
  شــود حــضور تــو معنــا نمــي ايــن شــعر بــي

  

ــاده ــس آمـ ــه يكـ ــاييام كـ ــي ره دريـ   ام كنـ
  شــود وجــود تــو دريــا نمــي ايــن قطــره بــي

  

  ام  چكد از چـشم خـسته       هي چكه چكه مي   
  شـود  عشقي كـه هـيچ در دل مـن جـا نمـي      

  

ــد  ايــن ســيب هــاي وسوســه مــشتاق چيدنن  
شـــود بـــاور بكـــن قيامـــت و غوغـــا نمـــي  

 

ــي ــستگي  ! ه ــاي خ ــسافر دني ــن م ــبر ك   ص
ــي      ــا نم ــو تنه ــد ت ــه بع ــرو ك ــا ن ــود تنه   ش

  

   اين سطر آخر است    حرف حساب شعر من   
  شــود بيتــي شــبيه چــشم تــو پيــدا نمــي     

 

)تهران(دانشگاهي  شيما كريمي ـ پيش    
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  »حس انفجار«
  

  روزهــاي عمــر مــن صــرف انتظــار شــد 
  جرعه جرعه زندگي تلـخ و نـاگوار شـد         

  

ــاحلي    ــاه سـ ــت، آن نگـ ــاه اولـ ــا نگـ   بـ
ــي    ــاك ب ــم پ ــي دل ــق آب ــد  عم ــرار ش   ق

  

  ســهم مــن از آينــه چيــز جــالبي نبــود     
  ســهم مــن از آينــه يــك بغــل غبــار شــد 

  

بودـمي نـم كـود غـت خـياي دورـدرده  
دـزار شـه يك هـام يك ب ينهـاي سـدرده  

 

  ها حس شعر من شكفت      در سكوت واژه  
ــو، حــس انفجــار شــد   ــال ت ــم خي ــاز ه   ب

  

  رونـد   رونـد و مـي      ها يكي يكي مي     فصل
  هاي زنـدگي بـي تـو بـي بهـار شـد              فصل

 

)تهران(دانشگاهي   پيششيما كريمي ـ    
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  »زخمي دل«

  

  ها بر آن دوايـي نيـست        زخمي دلم از غصه   
  جهـانم را صـفايي نيـست      بي مهر تو گويـا      

  
ــا    دنبـــال تـــو هـــر جـــاي دنيـــا آمـــدم امـ
  ديدم كه در دنياي عشق تـو وفـايي نيـست          

  

  هاي هر شـبم افـسوس       بيهوده شد آن گريه   
  وفــا حــقّ دل خــونم جــدايي نيــست اي بــي

  

  بــا مــن بگــو از هرچــه در دل بــوده و داري
  در آرزوهاي دلـم جـز ايـن هـوايي نيـست           

  

  ردمبــا نِــي ميــان هــر غــزل ســازي دگــر كــ
  اما خدا گويي در اين نيِ هم نـوايي نيـست          

  

  از هركسي در هر كجـا جـاي تـو پرسـيدم           
  وفـايي نيـست     ديدم كه جايت جز ميان بـي      

  
)استان قم(بين ـ اول متوسطه  مصطفي گل    
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  »سرو آسماني«
  

ــد كــشيده  ــد اي ســروِ ق   يِ در آســمان بلن
  آتــش بــه جــانِ مــا بفــروزي چنــان ســپند 

  

  ام تـويي    درگيرودارِ اين دو جهـان هـستي      
ــم   ــازا كــه در غــروبِ دل   آســمان كمنــدب

  

  ات  زين پيچ و تاب و زير و زبر شـورِ طـرهّ           
ــكر بخنــد  ــرايِ خــدا يــك شِ   مــشتاقم از ب

  

ه سوختم ـو زان گري ـفِ ت ـراقِ زل ـمن در ف    
ل      نا دمي چو  ند    ـجا من مب طفِ خزان دل زِ  

 

  اي يوسفي كه جـانِ جهـان را خبـر كنـي           
  ما را هوايِ عـشقِ تـو در يـاد، تـا بـه چنـد               

  

ــيمِ آن بباشــم از آن  ــا در ب   كــو كــه روزه
  درهاي و هويِ طي شدن انـدر فـراقِ قنـد          

  

  شايد صفايِ عطـرِ تـو اكنـون بهانـه اسـت           
ــسند  ــود پ دل را كــه در هــوايِ نگاهــت ب  

 

)استان قم(امير لبافان ـ سوم متوسطه   
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  »هواي گرفته«
  

  هوا عجيب گرفته است مثـل سـابق نيـست         
  زمين بـراي حـضورت هنـوز لايـق نيـست          

  

  اگرچه غربتمان چون غروب غمگين است     
  كـسي شـقايق نيـست     ميان اين همه عاشـق      

  

  كجاســت سيــصد و ســيزده ســوار طوفــاني
  شـان در ايـن دقـايق نيـست          چرا خبر زيكي  

  

 ميان حرف و عمل صدهزار فرسنگ است      
قدر لاف زدن اين خلاف منطق نيست       هچ   

 

ــي     ــه زرد م ــارم ك ــبخش به ــرا ب ــويم م   گ
  دلم عجيب گرفته است مثـل سـابق نيـست         

 

 مليحه محمودي ـ اول متوسطه ـ دبيرستان تزكيه  
)شهرستان خمين(  
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  »انتظار«
  

  اي كــه همــه هــستي مــن مــال توســت
  اي يـــست بـــه جـــز يـــاد تـــو انديـــشهن

ــو   ــا ذكــر ت ــب م ــر ل ــه ســحر ب   شــب ب
  اي نيـــست بـــه جـــز نوكريـــت پيـــشه 

  
 

����  
  

  اي كــه همــه هــستي مــن مــال توســت
ــوان  ــپيدي بخـ ــا ورد سـ ــب مـ ــر شـ   بـ
ــحر     ــن سـ ــا ايـ ــو بيـ ــاقي تـ ــان اقـ   جـ
ــدان  ــا را بــ ــصه مــ ــم و غــ   درد و غــ

  
 

����  
 

  اي كــه همــه هــستي مــن مــال توســت
  تيـــره و غمگـــين شـــده جـــان ســـپهر

   ســوخته زيــن روزگــار  بــال و پــري 
ــر  ــاب و مهـ ــشان دل مهتـ ــشته پريـ   گـ

  
 

 

����  
  

  اي كــه همــه هــستي مــن مــال توســت
ــي  ــو آرام دل بـــ ــشق تـــ ــرار عـــ   قـــ

ــده    ــدمت مانــ ــه راه قــ ــشم بــ   ام چــ
ــار     ــن انتظ ــستي م ــر ه ــده ب ــك ش   ح

 

)استان ايلام(محمد مرادي نصاري ـ سوم متوسطه     
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  »عزيز پنهاني«
  

ــاني   ــوع پنهــ ــوام، اي طلــ ــار تــ   در انتظــ
  ي اميــــد و عــــشق عرفــــاني كنــــار قلــــه

  

  تو سر كـردن    عجب دقايق سختي است، بي    
ــاني     ــز پنهـ ــم اي عزيـ ــه داد دلـ ــرس بـ   بـ

  

  خدا كند كه نميرم، زهجـر تـو اي دوسـت          
ــابي كــه وصــل هجرانــي    عجــب تنــاقض ن

  

ر بهارـلوي ابـلك، در گـغض فـكست بـش  
يـارانــاي بـرهــن ابـي اي هـانـهــي بـويـت  

 

ــوز قطــره ــزد  هن   ي شــبنم، زچــشم گــل ري
  داني  به روي فرش قدومت، خودت كه مي      

  

ــدا ــس بـ ــار نفـ ــل   ن كنـ ــر بلبـ ــاي آخـ   هـ
ــوراني   ــگ و دو چــشم ن ــن دل تن ــد اي   بمان

  

  ي صـبر    تمام عمر به عـشقت، كنـار چـشمه        
  در انتظـــار تــــوام تـــا طلــــوع روحــــاني  

 

 سيد علي مرتضوي ـ سوم دبيرستان 
)استان سمنان(شهيد بهشتي شاهرود  
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  تبر و درخت
  

  وقتي تبر دريد گلوي درخت را
  صدا ها سياه پريدند و بي گنجشك
  رمقش ميل مرگ داشت هاي بي در ساقه

  ... زمين ريشه ريشه تاجان داد در ميان
  خورشيد از مدار خودش قهر كرد و بعد
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  ترين جاي ماجرا تابيد بر سياه
  حالا سكانس بعد كه جنگل غروب كرد

  ي آخر تن مرا پوشيده بود پرده
  فنجان ميان قهوه كمي پرسه زد و بعد
  !نوبت رسيده بود به اندوه من، تو، ما

  كاره ماند، اما تراژدي زمين نيمه
  ...تا
  هم پرندگان جهان شاخه شاخه سوختس

  ها اي روي سيم زده هاي يخ در لانه
  اند در سرنوشت خاك هراسان نشسته

  ها، هاي سترون، جوانه اندوه دانه
  تا يك نفر بيايد و بعد از هزار سال
  لب وا كند زمين و بخندد بهار را
  تا يك نفر بيايد و پلكي بهم زند

  هاي باد بپاشد كمي هوا با دست
  د آسمان و خدا هق هقي و بعدلرزي

  ...صدا هاي خيس پريدند بي گنجشك

)نيشابور(دانشگاهي  الهام معتمدي ـ پيش  
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  »ينهباور آ«
  

  آينه بـا دو دسـت خـود امـروز         
  ام را بـه كـام خـود بلعيـد           چهره

  اش  اي  نج قلـب بلـور و شيـشه       ك
  اي تبعيـــد ام مـــن دقيقـــه شـــده

  

  

����  
  

  صورت من كشيده و زرد است
ــشم ــاراني  چـ ــياه و بـ ــايم سـ   هـ

   واي اياي آينــه تــو چــه كــرده
  دانــي بــه گمــانم خــودت نمــي

  

  

����  
  

ــو  ــن دروغ نگ ــيش ازاي ــه ب   آين
ــر   ــا تزوي ــاب ي ــا نق ــنم ي ــن م   اي

  بيــنم بــاز شــايد بــه خــواب مــي
  تو خودت خواب را بكن تعبير     

  

  

����  
  

ــت آ ــن   گف ــه م ــه ب ــا كناي ــه ب   ين
  شوي گاهي؟ به خودت خيره مي  

  بينـي   ي توسـت آنچـه مـي        چهره
  خـواهي   گرچه از مـن دروغ مـي      

  

)گيلان(الهه ملك محمدي ـ سوم متوسطه     
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  »هلّند محشيب ت«

  

ــرد     ــر ك ــه را ذره ذره آخ ــود، كوچ ــه را پيم ــد محل ــيب تن   ش
  هـــا ســـر كـــرد هـــا رد شـــد، بـــا تمـــام نگـــاه از ميـــان نگـــاه

  

  يدتنش لرز ... زمين... هايش  قدر سنگين بود، گام    ههايش چ   گام
  نمش قلب كوچه را تـر كـرد         آسمان سايه بر دلش انداخت، نم     

  

  آمـد  شـد، طـرح چـشم كـسي كـه مـي         تر مـي    هايش سريع   گام
  هـا شـعله را محقـر كـرد          زد از درون چيزي، چـشم       آتشش مي 

  

  

����  
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  يزي، مثـل هـرروز در خـودش گـم بـود        ساعت پـنج عـصر پـاي      
  كه نگـاهي رسـيد و قلـبش را، در شـب روشـنش شـناور كـرد                 

  

  آبادي، خش خش كوچه، عـصر پـاييزي       ... ساعت پنج، چشمه  
  هــا را تمــام آذر كــرد اي رد شــد، مــاه هــايي كــه لحظــه چــشم

  

  ريخت خش كوچه زير پاهايش، آسمان در دلش فرو مي       خش  
  قـدر گفـت تـا كـه بـاور كـرد             آن] نفهميـدي؟ ! دوستت داشتم [
  

  ها گم شـد     آسمان تيره شد غمي باريد، چشمه خشكيد و چشم        
ــاي   ــصر پ ــنج ع ــاعت پ ــرد  س ــسر ك ــياه يك ــدگي را س   يزي، زن

  

  

����  
  

  دادنـد   هـايش امـان نمـي       شيب تنـد محلـه را پيمـود، اشـك         
  ]شـود سـر كـرد        نمـي  بي تو هرگز  ر نگفتم من،    مگ! نازنينم[
  

  شد، قلب ديوارها ترك برداشـت       ها كه رد مي     از دل كوچه  
ــاه ــان نگـــ ــه را ذره  در ميـــ ــد، كوچـــ ــم شـــ ــا گـــ   هـــ

  ....   ذره آخر كرد                       
 
  

  
 سوده ممشلي ـ سوم متوسطه          

)استان گلستان(  
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  »ها فيروزه«

  

  هـا   كند سيماي او در خـواب       هر شب تجلي مي   
  هـا  شـام دل مهتـاب  شـود در   هر صبح طالع مـي    

  

ــاده  ــدر ب ــداده دل شــسته ان ــا، در وادي دل ــا ه   ه
ــسي محــراب   ــده ب ــروي او دي ــدر خــم اب ــا ان   ه

  

  هـــا هـــا، افتـــاده انـــدر دام دل در هـــواي جـــام
ــا شــايد از خوشــنام ــاب  ت ــرد مــي ناي   هــا هــا گي

  

اـه وزهـه كـشتـآب گ يـها، ب يروزهـاآن همه فبـ  
ها دابرـستر مـب مـا، هـه وزهـاصل از در يـح يـب  

 



 121 ����  8پرسش مهر فراخوان 

  چون شب بگشته روزها، دل سازد اندر سـوزها        
  هـا   پيچيده در گوش فلك فريـاد حـق دريـاب         

  

  سرريز سـاغرها زمـي، نـي رقـصد از آواي نـي            
  هـا   ي اربـاب    دل در گدايي تـا بـه كـي از خانـه           

  

  هــا هــا، نقــش لبــت بــر جــام بــر مــا نــداده كــام
  هـا   فتد در نقش اسـطرلاب      كي نقش رويت مي   

  

ــا،  ــر باده ــستي رود ب ــا ه ــن فرياده ــار از اي    زنه
  دريــاي آرامــم شــود در هجــر او گردبادهــا    

  

  هـا   ها، پر غل و غـش شـد بـاده           ياران همه افتاده  
  هـا   ها همه خشكيده شد در حسرت ميـراب         لب

  

  ما رويمان بر روي تـو، هـستيم انـدر كـوي تـو             
  هـا   ي مشكوي تـو، داريـم بـس قـلاب           بر حلقه 

  

  گــر آيــي انــدر بــزم مــا، پيــروز گــردد رزم مــا 
  هـا   هـاي نـاب     هـا، از بـاده      دي به ما بـس جـام      دا

 

  
)ناحيه يك مشهد(مصطفي منافي ـ دوم متوسطه   
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  پرواز 
  

  رو ي پياده گوشه
  منتظر نشسته است

  كس نديده كه هيچ
  قلب او شكسته است

  دست كوچكش ولي      
  هاست ي پرنده لانه      
  آرزوي او فقط      
  مهرباني و صفاست      
  ناگهان كسي به او          
  گفت هر پرنده چند؟          
  اش در دل شكسته          
  آب شد دوباره قند          
  مرد مهربان و پير              
  ده پرنده را خريد              
  از درون آن قفس              
  ده پرنده پر كشيد              

)استان تهران(زاده ـ دوم متوسطه  مهديه موسي  
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  »اي از جنس عاشقي جمعه«
  

ــشم  ــن چ ــله   اي ــه فاص ــا ك ــستند ه   ات را گري
  ي نبودنـــــت انگـــــار نيـــــستند در لحظـــــه

  

  ه شــمعبياز دوريــت ببــين كــه چگونــه شـ ـ   
ــك و  ــا اشـ ــيبـ ــستند   بـ ــسيار زيـ ــراري بـ   قـ

  

  در انتظــــــار آمــــــدنت اي امــــــام مــــــن
ــي   ــرگ مـ ــس مـ ــا نفـ ــشه تـ ــبم هميـ   رود قلـ
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زانــرور خـپ ـه و غـموفـكـش يـل بـصـدر ف  
رود يـرگ مـك بـو يـاد چـرد بـت سـدر دس  

 

  برخيــــز و آســــمان دلــــم را نظــــاره كــــن
  سـتاره و خـاموش گـشته اسـت          تاريك و بـي   

  

ــي ــاوري    مـ ــت را بيـ ــاب رخـ ــد آفتـ   خواهـ
  در حسرتش ببين كه چه مدهوش گشته است       

  

ــاره اســت  مــي ــم ايــن ظهــور طلــوعي دوب   دان
  اي از جـــنس عاشـــقي در عـــصرگاه جمعـــه

  

  ي بــاغ حــضور تــو   دهــد جوانــه  گــل مــي 
ــه  ــر جاودانـ ــل در عطـ ــي  ي گـ ــاي رازقـ   هـ

  

ــشق     ــرود ع ــد س ــاز بپيچ ــه ب ــد ك   روزي رس
ــه ــان  در كوچ ــگ وجودم ــوت و تن ــاي خل   ه

  

ــشه  ــا هميـ ــه تـ ــايد كـ ــشكند شـ ــاريخ بـ   ي تـ
ــان    ــض نبودمـ ــيدن و بغـ ــو رسـ ــه تـ ــرز بـ   مـ

 

)همداناستان ( مهسا ميرزايي ـ دوم متوسطه  
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  ها ترين لحظه پروانه
  

  آن روز كه
  هاي رحمت گل واژه  
  اش را خال گونه    
  كرد نقاشي مي      

  آن روز كه
  نور ماه بر تابناكي صورتش  
  خورد غبطه مي        

  آن روز كه 
  ها ترين لحظه پروانه  
  نددكر پرواز مي      
  ...خورشيد طلوع كرد          

 محسن نوبخت ـ اول متوسطه 
)استان اردبيل(  
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  »قشب عش«
  

  هاي دريـايي اسـت امـشب        شب دل 
  شب سرهاي سودايي اسـت امـشب      

  

  هـاي احـساس     رنگ با گل    شبي هم 
  شبي با عطر و بوي يك چمن يـاس      

  

ــن  ــست اي ــار عاشــقان م   جاســت دي
  جاست  صميميت، صفا در بست اين    

  

ــا بــي ــي بي   رنــگ باشــيم رنــگ در ب
  بــم و زيــر يكــي آهنــگ باشــيم    

  

ــاديم  ــر ش ــريم  ،اگ ــم دم بگي ــا ه    ب
  همــه مــاتم بگيــريمو گــر غمگــين 

  

ــد بپرســيم از چــه گــل  ــا را دريدن   ه
ــه  ــرا آلالـ ــد  چـ ــر بريدنـ ــا را سـ   هـ

  

  چه بود آيـا گنـاه مـا بـه جـز عـشق             
  چه خواهد بود راه ما بـه جـز عـشق          

  

  ه مـا بـر خـويش بـستيم        ي ـنه اين پيرا  
  كه از آن لحظـه كـه زاديـم مـستيم          

  

 شادي نوري ـ اول متوسطه 
)استان آذربايجان غربي(  
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  »سرباز«
  

  حالا كه چرخ خورده نگاهش دهان دهـان       
  خـورد تكـان     سش مـي  قلبي شكـسته در قف ـ    

  

  هاي مـرا مـوج بـرده اسـت     جا شوي خواب  
ــي  ــه م ــتارگان  چــون گري ــرايش س ــد ب   كنن

  

  كـشد   سرباز در سكوت خـودش نعـره مـي        
  هـاي پادگـان   هاي درد و فاصله ـ شـب   شب

  

  باور كن ايـن غـروب شـبيه هميـشه نيـست           
  بــان شــود احــساس ديــده از دور ديــده مــي

  

  شـود   هـاي خـاكي مـن خيـره مـي           بر چـشم  
ــ   اش مثــل كودكــان اي اي قهــوههــ  چــشماب
  

 ــ ــدا چ ــالا خ ــتي   هب ــت، راس ــد اس ــدر بلن   !ق
   را پرنـــدگان؟اكننـــد خـــد احـــساس مـــي

  

  بايــد فــرار كــرد از ايــن جــاي خــط خطــي
ــان    ــدارد برايمـ ــت نـ ــروب وقـ ــي غـ   حتـ

 

)استان بوشهر(سيما نوذري ـ سوم متوسطه   
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  »خاكستري«
  

ــقانه  ــه عاش ــاهي  چ ــاي كوت ــرين روزه   ت
  نمانــده اســت بــراي گريزمــان راهــي    

  

  وب كنـد  قرار نيست كه اين آسمان غـر      
ــي  ــد ب ــوع كن ــر طل ــاهي اجــازه اگ   اش م

  

  ي منـي حتـي      گاه ترك خـورده     تو تكيه 
ــاهي     ــرا گ ــشكني م ــود ب ــرار ش ــر ق   اگ

  

ــه   ــه باخت ــي ك ــشمانت  من ــار چ ام در قم  
ــي  ــه وســعت ب ــي ب ــي دل راهــي انتهــاي ب  

 

  تــنم بــه آتــش چــشمت بــه اشــتباه افتــاد 
  خـواهي   همه خاكستري كه مـي      ميان اين 

 

)استان بوشهر(سيما نوذري ـ سوم متوسطه   
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  »انتظار«
  

ــسم ــه وادي طــور  ق ــسم ب ــون، ق ــه شــاخه زيت    ب
  قسم به خاك فلسطين، قـسم بـه ظلمـت و نـور            

  

ــه مــشرق ايمــان كــه اي حقيقــت ســبز   ــسم ب   ق
  فـــروغ پـــاك تـــو شـــد زيـــر ابرهـــا مـــستور 

  

ــتاره  ــايي ســ ــمان رهــ ــد  در آســ ــا خفتنــ   هــ
  نــور و از فــراق تــو شــد روي مــاه هــم بــي     
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هــــاي عــــراق كبــــوتران فلــــسطين، غــــزال  
ي شــرورهــا انــد بــه چنگــال گــرگ    فتــاده  

 

ــه  ــداي نالـ ــي  صـ ــان بـ ــن كودكـ ــادر ي ايـ   مـ
  هــاي غــرور؟ رســد مگــر آخــر بــه گــوش نمــي

  

   ماسـت  ي  عدالت است كه اكنون به روي شـانه       
  اي در گــور؟ شــكوه شــاهي يــا دفــن زنــده    

  

ــدوه اســت  ــساد و ان ــم و ف   جهــان در آتــش ظل
ــره  ــا و چهـ ــسرور  بيـ ــن مـ ــاره كـ   ي او را دوبـ

  

  ي دهــر بيــا كــه در غــم دوريــت اي يگانــه    
  ي صبر و شكست سنگ صـبور        كاسهگريست  

  

ــر ســر جنــگ اســت اي منــادي صــلح  ــه ب   زمان
ــور    ــدمات ظهــ ــام مقــ ــرده تمــ ــور كــ   ظهــ

  

ــده  ــو را خوانـ ــاهواره تـ ــروز  زگـ ــا امـ ــم تـ   ايـ
  كـــشيم تـــا لـــب گـــور مـــي و انتظـــار تـــو را

 

  
دانشگاهي   نعيمي تاجدار ـ پيشيدسيد سع  

) يك مشهدي ناحيه(  
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  »ها آينه«
  

  هـــا را صـــدا كنيـــد امـــشب تمـــام آينـــه
ــد    ــا كني ــريحي بن ــت ض ــت اس ــاه اجاب   گ

  
   امشب گسسته اسـت    هاي من   تسبيح اشك 

  اي ابرهـــا بـــه بـــارش مـــن اقتـــدا كنيـــد 
  

  هــاي خــشك درختــان داغــدار اي شــاخه
ــد   ــا كنيـ ــرايم دعـ ــسته بـ ــا آن دل شكـ   بـ

  
ــريم و ؟   ــديم بميـــــ ــدبار آمـــــ  صـــــ
ــد     ــا كني ــه پ ــا ب ــي پ ــيد كم ــد نارس   گفتن
 

  !انسان شدن عقوبت سـختي اسـت كاتبـان     
ــه   ــرا جاب ــام م ــده ن ــك پرن ــا ي ــد ب ــا كني   ج
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